


تا شقايق هست  
 ...زندگی بايد کرد

 
سرمقاله اين شماره مجله را شايد نزديک به ده ب#ار ع#وض         

ک#ه دلاي#ل ان#ب#وه#ش          ( هم بخاطر تاخير در انتش#ار آن      .  کردم
و ه#م    )  خود بحثی دراز دارد، به درازای ي#ک ع#م#ر گ#لاي#ه         

بخاطر فاجعه ای که در آخرين لحظات چاپ م#جل#ه،  م#ا و            
 .ملتی و شايد هم دنيايی را اندوه گين ساخت

پس از يک روزه سخت کاری و با ورود به دنيای م#ج#ازی     
آنور سيمها، هنوز صفحات ايميل و ف#ي#س#ب#وک و س#اي#ت#ه#ای               
خبری را کاملا باز نکرده بودم که خبری جانسوز ه#م#چ#ون      
تيغه برنده شمشير از جلوی ديدگانم گذشت و به تمام م#ع#ن#ی      

 : کرد" داغونم"
سالگ#ی پ#س از        44شاهزاده عليرضا پهلوی امروز در سن 

يک دوره سخت افسردگی با شليک گلوله در خ#ان#ه خ#وي#ش         
 !!!.خودکشی کرد

خبر آنقدر سخت و غافلگيرانه بود که ن#م#ی دانس#ت#م ب#اورش          
متعاقب#ا در پ#ی تص#دي#ق           .  سخت تر است يا هضم و قبول آن

خبر گشته و با تائيد گزارش در ص#ف#ح#ه ن#خ#س#ت ت#ارن#م#ای                
اعليحضرت رضاشاه دوم، ديگر نميشد سيل اشک و ناله را 

آخر اينجور خبرها که ديگر مرد و زن نميش#ن#اس#د    .  سد نمود
 .که آه و زاری آن عيب باشد و يا اختياری

خدا مرا ببخشد که در آن لحظات هم زمين و آسمان را ک#ف#ر   
ميگفتم و هم از خداوند بزرگ برای آرامش روح آن بزرگ 
مرد ال#ت#م#اس م#ي#ک#ردم و ب#اب#ت ص#ب#ر و ش#ک#ي#ب#ائ#ی ب#رای                               

و اي#ن ن#ه ت#ن#ه#ا            .  علياحضرت شهبانو فرح اس#ت#دع#ا و ت#م#ن#ا            
خواسته من بود که ساعتها بعد فه#م#ي#دم اي#ن واق#ع#ه دن#ي#ا را                 
لرزانده و ميليونه#ا ن#ف#ر در س#راس#ر گ#ي#ت#ی ح#ال و روزی                        

 .اينچنين دارند
به خود ميگفتم آخر مگر خداوند بزرگ دوباره م#ث#ال اي#وب        
خيال آزمايش صبر و ايمان و اعتقاد بندگان خويش را ک#رده  
و اينبار انگشت اشاره را بسوی علياحضرت شهبان#و نش#ان#ه      
رفته است؟ تا چقدر ميتوان صبور بود؟ تا چ#ه ح#د م#ي#ت#وان            

 مومن ماند؟ و تا کجا اميد با ماست؟
سی و سه سال قبل ملتی نمک نشناس و فريب خورده کاری 
به تمام معنی ناحق در ق#ب#ال اي#ن ب#ن#دگ#ان پ#اک خ#دا ي#ع#ن#ی                        
خاندان پهلوی روا داشتند که امروز اين خانواده اي#ن چ#ن#ي#ن         
دردهايی را تحمل ميکند و آن ملت آنچنان ظ#ل#م و ح#ق#ارت#ی          

يک دريا توبه و بخشش گناه آن مردم را نميشويد و يک .  را
 .دنيا کلام تسليت تسلی بخش اين درد بزرگ نخواهد بود

دو س##ه روز ب##ع##د ب##ا دل##ی آک##ن##ده از ان##دوه ب##از از دي##ار                              
گذر ميکردم که بی اختيار چشمم ب#ه اي#ن ب#ي#ت         �  مجازستان� 

تا ش#ق#اي#ق هس#ت زن#دگ#ی ب#اي#د               : " شعر جاودانه سهراب افتاد
و افسوس که کسی نبود تا به عليرضا و هم ل#ي#لا و       ..."  کرد

يا هزاران ايرانی ديگر که راه آنها را برای مقابله با سخت#ی  
روزگار برگزيدند اين پيام زيبا را برساند و بگويد زندگی با 

دي4روز و    :  تمام خوبی و بدی هايش همين#ی هس#ت ک#ه هس#ت          
و شقايق4ی ک4ه ب4وده        .  امروزی روشن و فردائی تاريک و خاموش
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כל הזכויות על . אין המערכת אחראית על תוכן המודעות

 .עיצוב גרפי של המודעות שמורות למערכת

کليه نويسندگان و همکاران مجله شهياد، قلم و توان خود را  • 
 .بطور افتخاری در اختيار اين مجله قرار ميدهند

 .مسئوليت تنظيم متن آگهيهای مندرج با هيات مديره نميباشد •
 .مطالب رسيده از خوانندگان برايشان پس فرستاده نخواهد شد •
شهياد در اصلاح، حک و کوتاه کردن مقالات رسيده خود را  •

 .مجاز ميداند
مقالات وارده صرفا عقيده نويسنده بوده و چاپ آن دليل بر  •

 .تائيدش از سوی مجله نميباشد
شهياد از چاپ مقالات و مطالبی که با اصول اخلاقی، امنيت  •

 .و منافع ملی مغايرت دارند، معذور ميباشد
حق چاپ، تکثير، تقليد، فتوکپی و استفاده از طراحی  •

آگهيها بدون اجازه کتبی از دفتر مجله حتی برای آگهی 
 .دهندگان ممنوع ميباشد

 .مجاز است� مجله شهياد در اسرائيل�استفاده از مقالات با ذکر  •
 شهياد در انتخاب و چاپ مطالب رسيده و آگهيها مجاز است •

 &ر$قا!

و هست و خواهد بود و اگر آنرا چيدی ديگر کسی اي4ن ق4ان4ون        
 .را باور نخواهد کرد

 -ص#داه#ا     "  ف#ي#س#ب#وک    " دو صفحه آنطرف تر در ش#ه#رک     
 ".....عليرضا: "پيامها و تصاوير همه يکی بود

 کمال پنحاسی
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عظمت روح اين شاعر عاليمقام ميفرمودند خدا 
در مقابل سعدی اتاقک>ی ب>ود ش>اي>د         .  بيامرزدش

يک ارسی ب>ود ک>ه س>ه درک داش>ت ک>ه                 4-6
مزار مرحوم شيخ آنجا بود و دومرتبه اط>راف    

. سنگ مزار شيخ اعليح>ض>رت گ>ردش ک>ردن>د         
آنجا از سرتيپ اب>راه>ي>م زن>د ک>ه در آن وق>ت                 
فرمانده لشگر فارس ب>ود ش>ک>اي>ت>ه>ائ>ی ش>ده و                 

يکنفر از ت>ج>ار     ( گزارشهائی بعرض شاه رسيد 
درجه دو شهر که برخلاف ميل تيمس>ار رف>ت>ار      
کرده بود ش>ک>اي>ت ک>رده ب>ود ک>ه وی م>را ب>ا                       
شلاق زده و گ>ف>ت>ه ب>ود او را ب>ي>ان>دازن>د ت>وی                    

اين گزارش بعرض اعلي>ح>ض>رت    ).  حوض آب
همايونی رسيد و امر فرمودند که آن آدم ب>ي>اي>د        

م>>ن ب>>ردم او را       .  حض>>ورش>>ان ش>>رف>>ي>>اب ش>>ود    
. داخ>>ل ع>>م>>ارت ارگ ف>>ع>>ل>>ی ش>>رف>>ي>>اب ش>>د                  

ب>گ>و چ>ک>ار ک>رده ب>ود؟ ب>ه زح>م>ت                    :  فرمودند
توانست مقصودش را بعرض ب>رس>ان>د ع>رض         
کرد من را انداختند توی حوض آب و با چ>وب  

ف>رم>ودن>د    .  ميزدند توی سرم که ب>روم زي>ر آب      
آن>وق>ت از ن>ظ>ر ع>ب>رت ج>م>ي>ع                  .  خوب فهميدم

مامورين کشور ايران ام>ر ف>رم>ودن>د س>رت>ي>پ              
او را   .  ابراهيم زند را توقيف و خلع درجه کنند

ب>>ردن>>د ب>>ه ت>>ه>>ران و درت>>ه>>ران ب>>ه دادگ>>اه و                    
محکوميت و اخراج هم منت>ه>ی ش>د و ح>ق>ي>ق>ت>ا               

مردم شب در مس>اج>د   .  احقاق حقی از مردم شد
و معابد و امامزاده ها و روی منبر و م>ج>ال>س        
و محراب و ه>م>ه اي>ن>ه>ا دع>ا و ش>ک>رگ>زاری                    
ميکردند از اينهمه توجه و عناي>ت م>خ>ص>وص       
که برای احقاق حق مردم شد آن هم نس>ب>ت ب>ه        
ي>>ک>>ن>>ف>>ری ک>>ه چ>>ن>>ان م>>ق>>ام>>ی داش>>ت و م>>ردم                 
باورش>ان ن>م>ي>ش>د ب>اي>ن>ص>ورت او را ت>وق>ي>ف                       
فرمودند و الی آخر که خيلی م>وج>ب رض>اي>ت         

 .خاطر مردم شده بود
 -از خاطرات س>ره>ن>گ س>ي>دع>ب>داالله م>ج>اب                  ( 

 )رئيس شهربانی استان فارس

 خا/.ا-ی از رضاشاه $#"ر
رئيسش>ان اس>ت ع>رض ک>ردم خ>ورش>ي>د ک>لاه                   

. قوامی همشيره قوام الملک رئيس کانون اس>ت   
ک>ه  )  غلامرضا ح>ک>ي>م>ی      ( خانم شهردار شيراز 

نسبت به ساير خانمها سابقه تحصي>لات>ی داش>ت      
معين شده بود که خطابه عرض تبري>ک ت>ق>دي>م       

خانم شهردار با تقديم دسته گل به پ>ي>ش>گ>اه     .  کند
م>>ب>>ارکش>>ان ش>>روع ک>>رد ب>>ه ع>>رض گ>>زارش              

اب>ت>دا ب>ج>ای اي>ن>ک>ه ب>گ>وي>د                 .  خطابه و ت>ب>ري>ک   
اعليحضرتا، گفت والاحضرتا، که خ>ن>دي>دن>د و         

بعد از مقابل ص>ف    ...  فرمودند عيب ندارد بگو
بانوان عبور کردند و تشريف بردند بداخل ب>اغ  
شب را استراحت فرمودند و فردا ب>ح>اف>ظ>ي>ه و        

آرام>گ>اه ح>اف>ظ       .  آرامگاه سعدی تشريف آوردند
. و س>ع>دی ک>ه س>اخ>ت>م>انش>ان اي>ن>ط>وری ن>ب>ود                     

حافظيه ص>ورت ق>ب>رس>ت>ان>ی داش>ت ف>ق>ط ي>ک                   
اتاقک آهنی وسط قبرستان از قديم ساخت>ه ش>ده     

م>ت>ر      2/5متر يا    2اتاق شايد سه متر در .  بود
که حتی پروفسور تاگ>ور ه>ن>دی را ه>م وق>ت>ی               
مهمان اعليحضرت بود و بش>ي>راز آم>د و ب>ن>ده            
مامور پذيرائيش بودم ب>رم ب>ه ح>اف>ظ>ي>ه اج>ازه              

 .گرفت برود داخل قفسه
باری شاه>ن>ش>اه در م>ق>اب>ل آرام>گ>اه س>ع>دی و                     
مخصوصا آرامگاه حافظ اي>ن>ق>در ت>ح>ت ت>اث>ي>ر               
قرار گرفتند که دست گذاشتند روی سن>گ ق>ب>ر      
و فاتحه خواندند و چند تا شعر از روی س>ن>گ     

به اعليحضرت فع>ل>ی ه>م      .  قبر را قرائت کردند
گفتند گوش بده و چند مرتبه از نظر اه>م>ي>ت و      

ک>>ه اع>>ل>>ي>>ح>>ض>>رت تش>>ري>>ف          1316در س>>ال     
آوردن>>د ب>>ه ش>>ي>>راز و اع>>ل>>ي>>ح>>ض>>رت ف>>ع>>ل>>ی                  

هم در خدمتشان ب>ودن>د ب>ن>ده در آن             )  آريامهر( 
تاريخ مامور ب>ن>ادر ج>ن>وب ب>ودم و ب>ه م>ن و                    
سرهن>گ حس>ي>ن>ق>ل>ی خ>ان ري>اس>ت ش>ه>رب>ان>ی                      
شيراز که مامور اصفهان بود از تهران دستور 
دادند که بيائي>م ش>ي>راز ک>ه در م>وق>ع تش>ري>ف                   

آمديم در خي>اب>ان رودک>ی      . فرمائی شيراز باشيم
رو به طرف غرب باغچه ای بود م>ع>روف ب>ه      
ب>>اغ م>>ن>>ش>>ی ب>>اش>>ی آن>>ج>>ا را ب>>رای اق>>ام>>ت                       

. اعليحضرت و والاحضرت آماده ک>رده ب>ودن>د       
قدم ف>اص>ل>ه       50جلو در ورودی اين باغ تقريبا 

يک دسته ای از خانمها برای استقبال شرف>ي>اب   
شده و بطور کوچه باغ اينجا ايس>ت>اده ب>ودن>د و           
بنده را چون اهل شيراز بودم و با همه خان>واده  
ها منسوب و مانوس بودم مقرر شده ب>ود آن>ج>ا        
باشم که اگر شاهنشاه مع>رف>ی اي>ن خ>ان>م>ه>ا را              
خواستند بنده بتوان>م ب>ا ع>رض ن>ام و نش>ان و                  
مشختصاتش>ان گ>زارش ع>رض ک>ن>م و ات>ف>اق>ا                   

وقتی تشريف آوردند ملاحظه .  همينطور هم شد
فرمودند که خانمها اينجا برای استقبال ح>اض>ر     

امر فرمودند ماشي>ن را ن>گ>ه>داش>ت>ن>د و              .  هستند
بنده جلو رفتم در م>اش>ي>ن را ب>از ک>ردم پ>ي>اده                    

فرمودند اينها کی هست>ن>د؟ ع>رض ک>ردم         .  شدند
خانمهای ش>ي>راز م>وس>وم ب>ه ج>م>ع>ي>ت ک>ان>ون                    

وق>>ت>>ی ب>>ن>>ده گ>>زارش ع>>رض ک>>ردم              .  ب>>ان>>وان 
برگشتند رو بطرف خانم>ه>ا ف>رم>ودن>د ک>ه ک>ی              

امپراتوری عظيم نفت يکی از غير انسانی ترين حکومتهائی است که تاريخ جهان بخود 
حکومتی که نه کمترين اصول اخلاقی برآن حاکم است و نه کوچکترين . ديده است

تحميلات و تقلبات و سوءاستفاده های ناجوانمردانه . ملاحظات اجتماعی و انسانی
کارتلهای نفتی جهان هيچوقت حد و حصری نداشته است، زيرا اين جهانخواران از 

 از بيانات شاهنشاه در کتاب پاسخ به تاريخ.       انصاف و مروت و انسانيت بکلی بيگانه اند
����������������������������- 

 شود اگر بروم ايران نابود می: شاهنشاه آريامهر
تا به سلطنت رسيدن وليعهد، «: گيری از سلطنت، گفتند شاهنشاه ضمن رد احتمال کناره

 :نامه تايم گفتند اعليحضرت در يک مصاحبه با هفته» .در مقام خود خواهم ماند
و اگر چنين . شود گيری کنم، آتش جنگ داخلی در ايران افروخته می اگر از سلطنت کناره«

 شوند جنگی درگيرد هزاران تن کشته می
 هجری خورشيدی ١٣۵٧آبان  ٢٩دوشنبه 

���������������������������� 
و گناه من اين بود که برای ميهنم بلند پروازی ميکردم و مرا متهم به 

مگر نه اينکه احتمال زنده ماندنم . داشتن جاه طلبی های شخصی ميکردند
 .تا پايان اين طرحهای دراز مدت ناچيز بود

 از نوشتار شاهنشاه در کتاب پاسخ به تاريخ
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شرکت يونت اينوست بازار سرمايه "امير اديبی از مديران ارشد 
و دارای ليسانس اقتصاد و امور بازرگانی " با مسئوليت محدود

با تجربه ای دراز مدت در امور مديريت سرمايه گذاری است که 
وی همچنين . تاکنون در چندين شرکت از اين نوع فعاليت داشته

در چهارچوب امور شغلی خود در زمينه های سرمايه گذاری و 
اداره پرتفوی های شخصی و انبوه در رده های بسيار بالا در 

همايش های بازار بورس و اوراق بهادار سخنرانی نموده و از 
 .صاحب نظران شناخته شده در اين حرفه بحساب ميايد

��������������������- 
جناب اديبی لطفا  در رابطه با شرکت خود توضيحات 

 کوتاهی برای خوانندگان ما بفرمائيد
. شرکت يونت اينوست قريب به دوسال و نيم پيش تاسيس گرديد

ولی متخصصينی که در رابطه با مسائل سرمايه گذاری و بازار 
بورس در اين شرکت بکار مشغولند بيش از ده سال در اين رشته 

نفر کارمند  7شرکت دارای . دارای تجربه و تخصص ميباشند
ارشد و کادر مديريت ثابت و دهها نماينده بيمه و کارگزاران 

اهم فعاليت اين شرکت در  .همکار در زمينه های مختلف است
است که به بيش از ) و نه مشاورت(زمينه مديريت امور سرمايه 

نمايندگی بيمه  160هزار شخص که تحت چترخدماتی  250
قرار دارند خدماتی در زمينه های بازار بورس و سهام و سرمايه 

 .گذاری در اوراق بهادار ارائه ميدهد
 چه رابطه ای بين نمايندگان بيمه و امور سرمايه گذاری است؟

هر نماينده يا کارگزار بيمه دارای مشتريان بسياری است که 
پس از سال . برای هر يک از آنها پرونده ای را رسيدگی ميکند

ميلادی قانونی به تصويب دولت درآمد که تمامی امور  2006
بازار بورس از دست بانکها خارج شده و از آن پس نهادهايی که 

 .در اين حيطه تسلط يافتند شرکتهای بيمه بودند
سپس نمايندگان بيمه با گذراندن دوره های مخصوص علاوه بر 

امور بيمه مشتريان به مسائل سرمايه گذاری آنها از قبيل 
سبدهای (حسابهای قرضه و بازنشستگی و نيز پرتفوی های 

ما نيز در مقابل به اين . مالی هم رسيدگی کرده و مينمايند) سهام
نمايندگی ها راه حلهای مناسب، آسان و مطمئن در رابطه با 

اصولا هر مشتری کارگزاران بيمه . بازار سهام را ارائه ميدهيم
دارای حسابهای بانکی، سرمايه های نقدی و سپرده های 

تخصص ما در اين خصوص در . درازمدت و بازنشستگی است
بجای آنکه آنها . رابطه به رسيدگی به پولهای نقد اشخاص ميباشد

اين سرمايه را در شرکتهای خارجی و نامطمئن به هدر دهند، ما 
اين مبالغ را در سهام مختلف، اوراق مشارکت و حتی بازارهای 

در اين شرکت ما حتی به . مطمئن خارج تقسيم بندی مينمائيم
مشتريانی که مايل به سرمايه گذاری در کانالهای خارج از بازار 

بورس باشند هم راهنمايی و کمک مينمائيم و بعنوان مثال در 
چون . مورد املاک، سپرده های سرمايه با ريسک و غيره
شرکت ما بعنوان يک مرکز کمپاکت و حساب شده 

جوابگوی تعداد محدودی از مشتريان رده بالا و با هر مقدار 
 .سرمايه ميباشيم

آيا مشتريان خارج از اسرائيل نيز جزو محدوده کاری 
شما بحساب ميايند و در ضمن شما به چه مبلغ سرمايه 

 هايی رسيدگی مينمائيد؟
اتباع خارجی نيز جزو مشتريان شرکت ما ميباشند البته طبق . بله

قوانين جاری کشور برای رسيدگی به امور مالی آنها ميبايست 
علاقمندان به سرمايه . در اسرائيل دارای حساب بانکی نيز باشند

گذاری در اسرائيل در تمامی بخشها و صنايع که با بنده تماس 
 حاصل نمايند شخصا جوابگوی سئوالاتشان خواهم بود

بعقيده شما سرمايه گذاری در اسرائيل باصرفه تر از سرمايه 
 گذاری در بازارهای خارج و آن ور آبهاست؟

بازار بورس در اسرائيل توانمندی خود را نسبت به بازارهای 
خارجی به اثبات رسانده است و همينطور اقتصاد ما که طی 

در اينجا بانکها ورشکست . بحران اختيار بسيار قوی تر بود
نشدند، دولت مجبور به تصويت قوانين مالياتی و درگيری با 

ورشکستگی های کلان مالی شرکتهای بزرگ نشد و حتی 
رشد اقتصادی اسرائيل در . بيکاری نيز تقريبا محسوس نبود

دنيا بين بالاترين ممالک است و با وجود وضعيت ژئوپليتيک 
منطقه که از زمان استقلال اين مملکت تاکنون يک ريسک 

سرمايه گذاری برای اسرائيل بحساب ميايد ولی بازار سهام و 
آمار سرمايه گذاری هميشه نتايج مثبتی را نشان داده و 

.همچنان نشان خواهد داد  
من مطمئنم که خيلی از هموطنان ايرانی در اسرائيل هستند که 

بطور کل از بازار بورس و نکات ضعف و سوددهی آن 

   از گوشه و کنار شهراز گوشه و کنار شهراز گوشه و کنار شهر
 "یونت اینوست"مصاحبه با امیر ادیبی مدیر پرتفوی های سهام در شرکت سرمایه گذاری 
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اطلاعات کافی ندارند و نميدانند که اين نوع سرمايه ميتواند آينده 
البته ايرانيان بيشتر . روشنتری برای فرزندانشان فراهم آورد

علاقمند به خريد ملک و زمين هستند که بنوبه خود کار صحيحی 
است ولی برداشت من از جامعه ما در اين حد است که 

بازار سهام آنچنان که بايد و شايد آنها را بطرف خود 
نميکشاند چون اکثر براين باوردند که بورس در حقيقت 

.يک قمار است تا يک سرمايه گذاری  
هزار دلار را برای سرمايه گذاری در  100وقتی من بطور مثال 

 بورس اختصاص دهم بازده آن به چه حد و چه زمان خواهد بود؟
ببينيد تقسيم بندی اين مبلغ در چندين بخش مختلف مالی خواهد 

اوراق مشارکت بانکی و دولتی  و سپرده  -سهام : بود از قبيل
ولی در کل ميتوان گفت در مقابل بهره . های کوتاه و دراز مدت

درصد است شما در  1های بانکی امروز که چيزی درحدود 
. درصد هم برسيد 6بازار بورس ميتوانيد به بهره های ساليانه تا 

ما برای هر مشتری پرتفوی ويژه او را با درنظرگرفتن 
آيا او . خواستهايش و نيز نکات ضعف و قوت وی ميسازيم

سرمايه خود را پس از يکسال ميخواهد پس بگيرد يا بطور مثال 
سال؟ چون سرمايه گذاری در مدت درازتر بازده بيشتری  5

تقسيم سبد سرمايه ای او بر اساس سهام خواهد بود . خواهد داشت
يا اوراق مشارکت؟ وقتی کسی بما ميگويد که اين پول تمامی 

سرمايه زندگی من است استراتژی ما مطمئنا با کسی که ميگويد 
ايکس مبلغ اضافه برای سرمايه گذاری با ريسک دارم متفاوت 

با درنظر گرفتن بحران  2009-8ما در سالهای . خواهد بود
شديد اقتصاد جهانی نتايج بسيار خوبی داشتيم و مطمئنم بازده ما 

 .نيز بسيار مثبت خواهد بود 2010در سال 
 تاثير بحران اقتصادی برشما چگونه بود؟

مطمئنا ساده نبود ولی بعنوان يک شرکت سرمايه پردازی 
کمپاکت که محدوده تبادل مالی آن صدها ميليون و نه 
.ميلياردهاست خيلی راحتر توانستيم از آن خارج گرديم  

بغير از اين برتری کمييتی، ديگر خصوصيات شرکت خود را 
 چگونه توصيف مينموديد؟

رابطه و خدمات شخصی با مشتريان توام با امکان گفتگو با زبان 
کارنامه مثبت از زمان تاسيس تاکنون و تجربه  -فارسی برايشان 

در ضمن تمامی افراد فعال در اين شرکت افرادی جوان . کاری
و پرشور هستند که روابطی دوستانه و خانوادگی در اين محيط 

بعضی . بوجود مياورند و اين رابطه ايست بين ما و مشتريانمان
مواقع پيش ميايد که مشتريانی در امور وامهای درازمدت بانکی 

و از اين قبيل موارد از ما سئوال ميکنند که هرچند در زمينه 
قرارداد کاری ما نيست ولی بعنوان يک دوست تا حد امکان به 

آنها اطلاعات و داده های خود را منتقل مينمائيم چون 
همانطور که گفتم رابطه ما با مشتريان فراتر از 

.قراردادهای روی کاغذ است  
با توجه به وضعيت حادی که جمهوری اسلامی در منطقه و دنيا 

بوجود آورده شما آينده اقتصادی کشور را در سالهای آينده 
 چگونه پيش بينی مينمائيد؟

خيلی . مطمئنا پيش بينی اين وضعيت کار بسيار سختی است
مسائل و دست هايی است که در پشت پرده فعال اند و هنوز 

در ثانی دنيای امروز هم هنوز . برای من و شما فاش نشده است
ميلادی خلاصی نيافته و  2008از ضربه سخت بحران سال 
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سياست کلی ايران هم قطعا در ادامه اين بحران سهم بسزائی 
همچنين با وجود تحريمهای اقتصادی دول غرب برعليه . دارد

جمهوری اسلامی هنوز شرکتهای بزرگی هستند که در خفا با اين 
رژيم همکاريهای وسيعی داشته و يا آنجا سرمايه گذاری های 

حتی ميتوان نخست وزير ايتاليا را برايتان مثال . کلانی ميکنند
بزنم که چندی قبل فاش شد همين شخص که در سازمان ملل از 
پشتيبانان سرسخت اسرائيل ميباشد قراردادهای تجاری انبوه با 

ايران دارد و يا در خود ايالات متحده بانکهائی هستند که در زير 
در نتيجه در . عبای شرکتهای سوئيسی با ايران همکاری ميکنند

کوتاه مدت اين مسائل تاثيری بر اقتصاد اسرائيل خواهد داشت که 
نظير هر بحران اقتصادی ديگر، تمامی مراکز کسب و شرکتها 
چه کوچک و چه بزرگ درگير مشکلات مالی خواهند شد ولی 

از سوی ديگر اين بحران تنها محدود به مرزهای اسرائيل 
نخواهد بود و اين مسئله دنيا را درگير خواهد ساخت و بعنوان 

نمونه کشورهای خليج فارس کمتر از اسرائيل در معرض خطر 
 .و زيان نخواهند بود

امروزه دولت آمريکا يکی از سخت ترين دوران اقتصادی خود 
درصد  10بيکاری در بعضی از ايالتها از مرز . را ميگذراند

... کاهش بهره های بانکی، بحران املاک و. فراتر رفته است
ولی از سوی ديگر با بررسی و مطالعه صحيح و مشاورت با 
افرادی مجرب در امر سرمايه گذاری ميتوان از اين وضعيت 
برای کسب درآمد بيشتر استفاده نمود و با يک ريسک حساب 

قبول  .شده در آتيه نزديک به نتايج بسيار خوبی دست يافت
حتی . ريسک و احتمال ضرر در هرکاری وجود دارد

کسی که بطور مثال يک مغازه کوچک هم باز ميکند از 
چه بسی که در حرفه ما ريسک . اين مسئله مستثنی نيست

ها حساب شده ميباشد و کار براساس احتمالات علمی و 
 .دقيق ميباشد

 آيا در شرکت خود مشتريان ايرانی هم داريد؟
 .اما تعدادی انگشت شمار و کلا ساکن اسرائيل. بله

 متقاضيان از چه طريق شما را پيدا ميکنند؟
يا از ) www.unetinvest.co.il(يا از طريق وب سايت ما 

طريق سخنرانيها و همايشهای مالی و حرفه ای که ما ترتيب 
ميدهيم و يا از همه مهمتر مشتريان راضی و خرسندی که خود 

مجددا . پيام رسان شرکت ما برای دوستان و آشنايان خود ميشوند
تکرار ميکنم که من بسيار متاسفم در بين افراد جامعه ايرانی 

مقيم اسرائيل اطلاع و آگاهی دقيقی از مسائل بورس و سرمايه 
گذاری ندارند و توسط مجله شما اعلام ميکنم که برای اين امر 
مهم من شخصا حاضرم در خدمت هموطنان عزيز بوده و حتی 
در صورت تمايل آنها در مکان و زمان مورد علاقه شان ديدار 

 .نموده و مشاورتهای خود را خدمتشان ارائه نمايم
ما نيز با تشکر از از جناب اديبی و کسب وعده ای مطمئن برای 

ادامه همکاری با شرکت وی در تهيه مقالات آموزشی برای 
خوانندگان مجله شهياد در شماره های آينده، ضمن خداحافظی 

 .از وی برايشان آرزوی موفقيت و پيروزی نموديم
�������������������� 

 מ�יונט אינווסט שוקי הון בע
 א�ת 65יגאל אלון , 1קומה  Aבנין טויוטה  

 )אמיר אדיבי( 054-3050612. טל
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شمس درون کاروان است و بها الدين فرزند نخست م%ول%وی او       
همه چيز دگ%ر گ%ون     ,  با ورود شمس بقونيه ,  را همراهی ميکند 

از اينکه دو ب%اره  ,  کج انديشان ومنبر نشينان خرافه جو ,  ميشود 
شمس را  ميبينند  نگرانند و ميدانند که او را با آنها س%ر س%ازش     

شمس با خ%راف%ه   ,  نيست و هر هنگام با نيش زبان بر آنها ميتازد 
انديشان که بروی منبر مينشينند و مردمان را ب%ب%اوره%ای    

در ستي%ز اس%ت و       ,  جن و پری و از ما بهتران ميکشانند 
مولانا نيز دنباله رو آموزگار فرخنده ی خ%وي%ش اس%ت و        

 فرمان بردار است, هر چه او بگويد 
 ای زندگی و تن و توانم همه تو

 تو جان منی ای دل و جانم همه تو  
 از آنی همه من, تو هستی من شدی 

 از آنم همه تو, من نيست شدم در تو   
شگفت انگيز اين جا است که مولوی تند رو در فرمانهای دي%ن%ی     
آنچنان شده که اگر شمس دستور دهد که ب%ب%ازار ب%رود و ک%وزه           
ای شراب خريداری کند و در برابر همگان از آن شراب بنوش%د  

 .مولوی اين کار را خواهد پذيرفت, ، بی درنگ 
براستی که شمس همه ی هستی اوست و بر او نگ%اه%ی ورج%اون%د       

هر هنگام که شمس برای س%خ%ن%ران%ی ب%ج%ائ%ی ف%را             )  مقدس ( دارد 
مولانا بگوشه ای ميخزد و سراپا گوش ميش%ود ت%ا     ,  خوانده ميشود 

 .از آن فرهيخته ی بی مانند بياموزد و بر پهنه ی دانشش بيافزايد
برايتان نوشتم که مولانا از همسر دوم خود دختری ب%ن%ام ک%ي%م%ي%ا           

دختری زيبا رو با اندامی بلند و م%وه%ائ%ی ک%ه ت%ا ک%م%ر                  ,  داشت 
, از ه%ن%گ%ام ورود ک%ي%م%ي%ا                ,  افشان شده وبر دلربائيش مي%اف%زود     

علائدين پسر کوچکتر مولوی با نگاهی که در آميخته با کش%ش%ی   
دل انگيز است  باندام کيميا مينگريست و هر گاه در تاب%خ%ان%ه ي%ا       

ل%%رزش%%ی خ%%وش را در       !  س%%رای ان%%درون ب%%ا او روب%%رو م%%ي%%ش%%د             
کيميا هم ک%ه ن%ا     ,  گوئی بکيميا دل بسته بود !  دستهای خود ميديد 

ب%ا ن%گ%اه%ی ب%ر          ,  خود آگاه بهنگام راه رفتن از کنار او رد ميش%د    
دگرگونی علائدين ميافزود ولی چون مردی پيرو دين و خ%راف%ه     
بود ، از آوردن نام کيميا و م%ه%ری ک%ه ب%او دارد ب%ي%م داش%ت و                      

 :ميترسيد از آن دلدادگی چيزی ببرادر يا پدرش بگويد 

 سر سودای تو دارد, دل من رای تو دارد 
 رخ فرسوده و زردم غم سفرای تو دارد  

 گل صد برگ به پيش تو فرو ريخت زخجلت
 که گمان برد که او هم رخ رعنای تو دارد  

خ%ان%ه   ,  رفتار مولانا دگ%ر گ%ون م%ي%ش%ود            ,  با ورود شمس بقونيه 
نش%%ي%%ن%%ی را ک%%ن%%ار ن%%ه%%اده و ه%%م%%راه آم%%وزگ%%ار ف%%ره%%ي%%خ%%ت%%ه اش                       

فرماندار قونيه که ارادت%ی ژرف      ,  بسخنرانيهای پر شور ميرود 
با برپائی م%ه%م%ان%ي%ه%ای ب%ا ش%ک%وه ، پ%ي%ر                      ,  بخاندان مولوی دارد 

فرزانه ی تبريز را بسخنرانی ميآورد و مردم کوچه و ب%ازار را    
اف%لاک%ی پ%ژوهش%گ%ر ت%رک           ,  باين گرد هم آئ%ي%ه%ا ف%را م%ي%خ%وان%د                 

مينويسد ؛ گاه ده هزار تن در ميدانها برای شنيدن س%خ%ن ش%م%س       
 .ميآمدند تا از آن فرهيخته ی تبريزی بيشتر و بيشتر بياموزند

پي%ش%ن%ه%اد     ,  دو باره شمس را از دست بدهد ,  مولوی که بيم دارد 
ميکند که در سرای خودش اطاقی را برای شمس فرش ک%ن%ن%د و      
از او ميخواهد که بخانه ی مولوی بيايد ودر آنجا زندگی ک%ن%د و       
شمس ميپذيرد و ه%م%گ%ان از اي%ن خ%ان%ه کش%ی خ%رس%ن%دن%د ج%ز                             
علائدين پسر کوچک مولوی که مردی خش%ک ان%دي%ش و پ%ي%رو            

 .دين است و با انديشه های شمس همخوانی ندارد
علائدين همچنان با نگاهی مهر انگيز بچهره ی زيبای کيمي%ا  

از ,  مينگرد و شگفتا که شمس نيز با ورود بخانه ی م%ول%وی    
دي%دن زي%ب%%ائ%%ي%ه%%ای ک%%ي%%م%ي%%ا ش%%گ%%ف%ت زده م%%ي%%ش%ود و در خ%%ود                       

 .کششهائی را ميبيند که برايش نا آشنا است
چگونه پير مردی شصت ساله بدختری بيست و چ%ن%د       

 ساله دل ميبندد ؟ 
گوئی تا کنون خود را نشناخته بود و از ش%گ%ف%ت%ی عش%ق ک%ه           

 !بر تار و پودش ميزد نا آگاه بود 
و از خود ميپرسيد ؛ خدايا مرا چ%ه م%ي%ش%ود ؟ خ%ود را م%ي%ب%ازد و                     
گوشه گيری را بر ميگزيند و در خود شهامت خواستگ%اری را از      

و روزی ک%ه      !  رفتارش پرسش بر ان%گ%ي%ز م%ي%ش%ود             ,  کيميا نميبيند 
م%ه%ری را ک%ه        ,  مولوی خواستار دانستن گوشه گيريهايش مي%ش%ود     

مولانا از پسر دلداده اش ب%ک%ي%م%ي%ا        !  از کيميا بدل دارد بازگو ميکند 
نا آگاه است و از سوی ديگر چ%ون م%ي%ت%رس%د ک%ه ش%م%س دو ب%اره                    

 .دادن کيميا بهمسری شمس را ميپذيرد, قونيه را ترک کند 
پس از اين رويداد س%رن%وش%ت س%از ، ت%ن%ه%ا ي%ک ت%ن اس%ت ک%ه                          
رنجور ميشود و دشمنيش بشمس افزون تر ميگردد و او کس%ی        

 . جز علائدين پسر کوچک مولوی نيست
 عشق جگر خـوار مـرا  , غار مـرا , يـار مـرا 
 خواجه نگهدار مـرا, غار تـوئی , يـار تـوئی   

 فاتح و مفتوح تـوئی  , روح تـوئی , نوح تـوئی 
 بر در اسرار مـرا, سينه مشروح تـوی   
 دولت منصور تـوئی  , سـور تـوئی ,  نـور تـوئی

 خسته به منقار مـرا, مرغ کــه طور تـوئی   
 قهر تـوئی  , لطف توئی , بحر توئی , قطره توئی 

 بيش ميازار مـرا, زهر تـوئی , قند تـوئی   
 ادامه دارد

گارشات :باره ز3د5ی و ا3د12ه /و.وی ,+*ور )'دار ا$ا"ی  سAس?ه <
 )داروگر(مهندس همايون ابراهيمی : نويسنده
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، یکی از خدمه دربار خاندان  1326محمدرضا مرادی متولد سال 
پهلوی و از افرادی است که مجموعا در دربار دو پهلوی کار کـرده  

او که از نزدیک ترین خدمه به شاه به شمار مـی رفـتـه و        .  اند
مسئولیت های مختلفی را در زمان حضور در دربار بر عهده داشته 

در این گفت و .  در حال حاضر در محوطه سعدآباد زندگی می کند
درج شده، او برای اولین بـار  �  عصر ایران� گو  که در سایت خبری 

از لحظات خروج شاه از کاخ نیاوران  و شرایط و نوع کار خـدمـه   
دربار در زمان پهلوی دوم می گوید که تاکنون در رسانه هـا در    

از آنجا که این گفت و گو طـولانـی   .  مورد آن صحبت نشده است
 . بود، آن را در دو قسمت پیش و پس از انقلاب تهیه کرده ایم

��������������������- 
 از چه سالی آارخود را در آاخ ها شروع آرديد؟

در آن زمان آاخ های سعد آباد . در آاخ ها بودم 1330از سال 
جزو آاخ هايی بودند آه فقط در تابستان ها مورد استفاده قرار 

پدر و پدر بزرگم در زمان پهلوی اول تا اوايل . می گرفتند
عموی من . سلطنت پهلوی دوم در آاخ ها مشغول به آار بودند

بود آه به طور قطعی  51سال . هم جزو گارد رضا پهلوی بود
در آن زمان درخواستم را به . تصميم گرفتم وارد اين آار بشوم

يك هفته بعد . دادم» ابوالفتح آتابای«معاون وزير دربار آقای 
در آارگزينی يك سری . اطلاع دادند آه به آارگزينی بروم

البته چون سوابق من را . مدارك از من خواستند برای تحقيقات
چون از نه سالگی من به . می دانستند زياد سخت گيری نكردند

در درخواستم نوشته . عنوان روز مزد در دربار آار می آردم
جناب آقای آتابای من فلانی هستم، پسر فلان آس و باعث : بودم

افتخار است اگر درخواستم برای آار در وزارت دربار مورد 
يك هفته بعد وقتی آه به من گفتند به آارگزينی . قبول واقع شود

آقای «:مراجعه آنم، ديدم زير نامه من آقای آتابای نوشته است
اين شخص پدرش سال ها زحمت  -رييس آارگزينی-سمنانی

آشيده است لازم است آه هرچه سريعتر آارهای استخدامی وی 
 »را انجام دهيد

 برای آاری آه قرار بود انجام بدهيد، آموزشی ديديد؟
آموزش ها به خاطر اينكه مخصوص دربار بود، جايی اين 

آموزش ها داده نمی شد، مدت سه ماه اين آموزش ها را در 
اواخر اسفندماه، يك روز آتابای . معاونت وزارت دربار ديدم

مراصدا آرد، عادت داشت آه اسم افراد را نمی برد به من 
پسر تو از فردا می روی به آاخ سعد آباد، قسمت ظروف «:گفت

سر و سامانی بده تا ببينيم چه می . فعلا آارت را شروع آن
بعد از آن من به آاخ سفيد به عنوان انبار دار ظروف » شود

تا آخر خدمتم آه زمان رفتن شاه از ايران . آارم را آغاز آردم
 .بود پست رسمی من مسئول انبار و تشريفات و پذيرايی ها بود

 شرح آارهايتان چه بود؟
من مستقيما، با آشپزخانه، قسمت ظروف و ميز ناهار شاه و ملكه 

يعنی آارم از آشپزخانه شروع و به سر ميز . در تماس بودم
 .غذای شاه و ملكه ختم می شد

 آيا در خود سعد آباد زندگی می آرديد؟

خير من تا دو سه سال پس از استخدام در منازل استيجاری 
اما بعد از دو، سه . در مناطق مختلف تهران زندگی می آردم

انتهای پيروزی (سال منازل سازمانی در قصر فيروزه سابق 
من تا شنيدم اين منازل آماده شده است . ساخته شده بود) فعلی

بلافاصله پيش آقای آتابای رفتم و به او نامه ای نوشتم 
آقای آتابای من در منزل استيجاری زندگی می آنم، رفت «:آه

بنابراين دستور بدهيد آه از منازل . و آمد برايم مشكل است
بعد از اين نامه » سازمانی در اختيار من هم قرار داده شود

 .جزو اولين آسانی بودم آه به من منزل سازمانی دادند
انقلاب اسلامی به پيروزی نزديك می شد،  57وقتی آه سال 
آخرين لحظه . در آن زمان شاه و فرح آجا بودند. شما آجا بوديد

 ای آه شاه از ايران رفت، پيش از فرودگاه را به ياد داريد؟
بله، آخرين روزی آه من در آاخ نياوران بودم شاه از آشور 

در آاخ نياوران بوديم آه شاه آمد و با ما خداحافظی . خارج شد
در آن روز بيشتر از بيست نفر در نياوران همراه شاه . آرد
اولين آسانی آه شاه با آنها ) آه من هم يكی از آنها بودم(نبودند

در آن روز شاه با آسانسور از . بوديم) خدمه(خداحافظی آرد ما
آامبيز آتابای آه پسر . طبقه بالا آه خوابگاهش بود پايين آمد

. ابوالفتح آتابای بود او  هم از پله های اضطراری پايين آمد
زمانی بود آه شاه جلوی . همزمان با شاه به طبقه پايين رسيد

 .آسانسور ايستاده بود  نگاهی به بچه ها آرد
دو سه نفر در حال جارو آشيدن فرش بودند، يكی دو نفر ايستاده 

شاه آمد و به خدمه نگاهی آرد و بعد دستش را . بودند آنار سالن
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روی پله های اتاق نشسته بودم و 
پيش روی من . گريه ميکردم

صحنه ای اجرا ميشد که هر 
کودکی را ميگرياند و بسختی ميگرياند، اما من، من نگون بخت 
مادرم . دخترک پنج شش ساله حتی جرات و جسارت گريستن نداشتم

بامردی که ميدانم از کجا آمده بود تا او . با شوهرش ميرفت. ميرفت
او بی شک از جهنم آمده بود، چون ميدانم . را از من بگيرد و ببرد

که بهشتيان هرکز دلی را نميسوزانند و عزيزان را از يگديگر جدا 
نمی کنند، در حاليکه آن جهنمی مرد زشترو آمده بود تا مرا از 

مادرم و مادرم را از من جدا کند 
برای لذت . و اور را همراه ببرد

هر دو . نه، برای او؟ نه. خودش
متقلابلا و بتساوی از اين پيوند 
متلذذ ميشدند و من بعدها، خيلی 

بعد، همين يکی دو سه سال پيش 
فهميدم که . اين حقيقت را فهميدم

زن و مرد از آن آميزش 
وحشيانه قصد لذت و انتفاع 
جسمی و جنسی دارند و اين 

يکنوع ورزش يا ادای وظيفه 
 .نسبت به طبيعت نيست
از . چه بدبخت کودکی بودم

وقتی که ديده گشودم جز ابروان 
گره خورده و چهره های عبوس 

و اخمو چيزی نديدم و از 
هنگاميکه گوشم شنيد، جز دشنام 

و الفاظ زهرآگين و سوزنده 
 .سختی نشنيدم
. ، شوم)سرخور(بمن ميگفتند 

بمن ميگفتند مرغ سياه و مرا 
يکی نبود . می ناميدند) کوکو(

بآنها بگويد که ای مدعيان 
آدميت، اين طفل چه گناهی 

مرتکب شده که بجای سخنان 
مهرآميز دشنامش ميدهيد و در 

عوض دست نوازش کشيدن برسرش ميکوبيد؟ کم کم که بزرگتر 
چرا مرا شوم و شرخور . شدم فهميدم چرا مرا کوکو می نامند

بعد از سالها که آنها . من تنها فرزند پدر و مادرم بودم. شناخته اند
من با . در رحم او اين من بودم. مادرم حامله شد. بچه دار نمشرند

چند روز پس ازا ينکه بدنيا آمدم پدرم . آينده ای بسيار وحشتناک
شريکش هرچه بود برد و . دارائی و مايملک خويش را از دست داد

همه اميد او يک . خورد و پدرم را با دست خالی تنها گذاشت و رفت
کاميون بود و اين کاميون نيز بلافاصله پس از افشای ورشکستگی 

.... گاراژ و شرکت در راه لرستان به تهران در دره سقوط کرد
او آنرا ميراند و او بود که با . پدرم در آن بود. کاميون خالی نبود

لاشه کاميون و جسد پدرم را بعد . باقيمانده دارائيش از اين دنيا رفت
. از چندين روز که پوسيده و متلاشی شده بود از دره بالا کشيدند

. يکی را همانجا کنار جاده دفن کردند و ديگری را به اوراقچی دادند
 .يعنی لاشه کاميون را که فقط از قطعات آهن آن ميشد استفاده کرد
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دسششان . هيچکس را نميتوانستند مسئول و گناهکار بشناسند داستان زندگی
کس ديگر نيز در اين . از آستان قبله خداوند قادر کوتاه بود

يک . وای برمن. ميان نقش حساس و موثری نداشت جز من
 .دختر بچه چشم و مو سياه يازده روزه

بطرف هرکس ميرفتم مرا از . از آنروز من کوکوی خانه شده بودم
بدامان هريک از افراد خانواده ميآويختم با نوک پنجه پا . خود ميراند

بکناری پرتابم ميکرد و بالاخره وقتی پريشان وزار و ناتوان و 
مجروح دست بسوی مادرم دراز ميکردم روی از من برميگردانيد و 

شوم سرخورد، معلوم نيست منتظره سرچه کسی رو  -: ميگفت
شيطونه ميگه ببرمش . بخورد

توی کوچه و بذارمش پشت 
 .ديوار مسجد و بيام

بدتر از همه اينکه جرات گريستن 
هم نداشتم زيرا گريه نشانه شتامت 

من بود و گناه مرتکب نشده را 
وقتی بجان ميآمدم و . ثابت ميکرد

هنگامی که از بی کسی و بی پناهی 
کارد به استخوانم ميرسيد دلم 

به . گريه کنم. ميخواست زار بزنم
تجربه دريافته بودم که گريه تسکينم 

فهميده بودم که بدنبال . ميدهد
ساعتی اشک ريختن آرام ميشوم 
. اما من حتی حق گريستن نداشتم

تا صدايم برميخاست يکی . نه. نه
از افراد خانواده که از نظر فاصله 

بمن نزديکتر بود دو دستی بسرم 
ميکوفت و جمله هميشگی را 

 :تکرار ميکرد
ديگه چته؟ روزگارمونو سياه  -

کردی، ما رو بخاک نشوندی ديگه 
 چی ميخوای؟

همه اينها مثل خوابی گنگ و مبهم 
بله . يک کابوس. در خاطرم مانده

در آن ايام پنج شش سال بيشتر 
نداشتم که آخرين پرده نمايش اجرا 

مردی بنام . در اين پرده شخصيت تازه ای روی سن آمد. شد
خواستگار مردی . خواستگار مادرم که زنی خوشگل بود. خواستگار

. مادرم را خواست و او را خريد و با خود برد. زشت اما پولدار بود
بهای مادرم را، بهای برده زيبائی را که از بازار برده 

فروشان خانواده عجيب ما خريده بود به عمه هايم پرداخت و 
 .کالای گرانبهايش را همراه برد

آنروز من روی پله های اتاق نشسته بودم و بآن صحنه غم انيز می 
نگريستم و خيلی آرام و بی صدا اشک بی ناله و بی صدا را چنان 

در غير . دزدانه فرو ميريختم که هيچکس نميديد و نميفهميد
 :اينصورت دو دستی بسرم ميکوفتند و ميگفتند

حالا که اين زن . توی عروسی مادرت. حالام گريه ميکنی. بدبخت -
 غمديده ميخواد سعادتمند بشه چرا گريه ميکنی؟

نيشگونی . عمه بزرگترم که سهم بيشتری گرفته بود همين کار را کرد



 :از ران ناتوان و لاغر من گرفت و زير لبی گفت
 جز جيگر زده چرا گريه ميکنی؟  -

و ميخواست يک دوبامبی هم توی سرم بزند که دست عمو علی مچ 
 :او را گرفت و گفت

 .مگه دل توی سينه تون نيست. شماها چرا اين بچه رو ميزنين -
عمو علی در آن تاريخ تازه به دبيرستان رفته بود و بيقين چهارده يا 

او که مرا کتک زد بزرگترين عمه من بود . پانزده سال بيشتر نداشت
يک . عمه کوچکترم عصمت ناميده ميشد. و علی کوچکترين عمويم

عصمت بزرگترين نقش آفرين و طراح آينده و . نام بی مسما
. سرنوشت من بود که بعد قصه را بطور مفصل خواهيد خواند

عصمت پس از يکی دو ماه شوهرداری طلاق گرفته و به خانه ما 
خانه ای که همه افرادش را پدر من اداره ميکرد و . بازگشته بود

. وقتی او رفت ديگر نان آور و سرپرستی نداشتند  
آنروز برای نخستين بار . داشتم راجع به مادرم حرف ميردم. آه

مرد در کتاب روح من اينطور تفسير . موجودی بنام مرد را شناختم
مرد موجودی است نيرومند و بی احساس که هرکار . و تعريف شد
موجودی است شبيه به انسان، اما انسان نيست و . بخواهد می کند

بيدادگر است و بزرگترين بيداد او . اين شبه انسان ستمگر است
او پول . اينست که مادر را از فرزند جدا ميکند و با خود ميبرد

ميدهد و زن زيبائی را ميخرد و اين برده خريداری شده را پس از 
اينکه مقداری شيرينی و ميوه به خويشاوندان و اطرافيانش داد از 

مرد هر . محل زندگيش دور ميکند و در خانه خودش مسکن ميدهد
...قيافه ای که داشته باشد زشت است و نفرت انگيز  

او اولين نفر از نفرات خانواده . مادرم نيز چندان زن مهربانی نبود
نخستين سيلی را او بگونه من زد و . بود که مرا شوم و نحس ناميد

او بود که مرا کوکو . اولين توسری با دست او به کله من فرود آمد
ناميد و من سالها بعد در کتاب طبيعی دبيرستان دانستم که کوکو 

مرغی است شوم که در ويرانه ها مسکن ميکند و در شکاف گورها 
تخم ميگذارد و موش و لاشه حيوانات را ميخورد و مردم خودش و 

عجيب است، با اينهمه من مادرم . صدايش را شوم و مرگبار ميدانند
. اين بحکم طبيعت بود يا بضرورت، نميدانم. را دوست ميداشتم

توجيهی که ميتوانم بکنم اينست که او تنها کسی بود که شب از 
بسترش بيرون ميآمد و روی مرا می پوشانيد که سرمانخورم يا با 

تکه های بيقواره پارچه هائی که از پيراهن خودش و عمه هايم 
ميماند برای من لباس ميدوخت و تا کوچک بودم جورابم را می 

اين که نوشتم تا کوچک بودم قابل تامل است زيرا هميه که . شست
من با دستهای  .پنج ساله شدم شستن جورابها را بخودم محول کرد

. کوچکم کنار حوض يخ زده می نشستم و جورابها را می شستم
شسته نشسته آنها را در . در آب سرد صابون کف نميکرد. وای

آفتاب کمرنگ زمستانی پهن ميکردم و در حالتی که دستهايم مانند 
تازه دعوا و . لبو تنوری سرخ و متورم شده بود به اتاق پناه ميبردم

گوشه اتاق لختم ميکرد و . کتک که چرا پيراهنت را خيس کرده ای
آرزو ميکردم که . پيراهنم را لبه کرسی مياويخت که خشک شود

پيراهنم را همچنان که به تنم آويخته است زير کرسی خشک شود 
 .چون از دولت سر پيراهن منهم گرم ميشدم

با اينهمه مادرم را دوست داشتم و آنروز که فهميدم آن مرد . آری
گفت و گو و خنده ها پايان . زشت او را می برد به تلخی گريستم

يک اتومبيل دم در ايستاده بود که عروس و داماد را با خود . يافت
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ببرد بدون من که پيوسته او بودم و اتومبيل آنها را برد . ببرد
اما قبل از عزيمت مادر مثل اينکه چيزی را فراموش کرده 

آنجا که روی . و بطرف من آمد) يادم رفت -آخ (باشد گفت 
صورتم را . خم شد. پله ها نشسته بودم، باستقبال او برخاستم

 :بوسيد، دستی بسرم کشيد و گفت
برات عروسک ميخرم بشرطی که عمه . ميام بهت سر ميزنم -

 ...دختر خوبی باش. بارک االله. عصمت و عمو علی رو اذيت نکنی
من با سر انگشتان کوچکم جای بوسه او را روی گونه . و رفت

نگهداشته بودم، ميفشردم و بيم آن داشتم که مبادا بوسه اش، بوسه ای 
بخار شود و بهوا . که چه بسيار نزد من عزيز و گرامی بود گم شود

برود و همينطور هم شد و اين بوسه محو و ناپديد شد و امروز فقط 
 .خاطره ای از آن مانده که خيلی بزرگتر از خودش گرديده

جز خوبی، جز . من خوب بودم. برای عمه عمصت خوب باش
جز گوشه ای . افسردگی، جز خمودی و خموشی و بی آزاری

نشستن وفکر کردن و غم خوردن کاری از من ساخته نبود و اين هم 
منهم باو . عمه عصمت بمن کاری نداشت. برای کسی آزار نيست

هر دو زندگی ميکرديم بی آنکه متعلق بهم باشيم و با هم . کار نداشتم
علی کوچکترين عمويم که با ما در يک خانه زندگی ميکرد . باشيم

هم درس می خواند و هم جانانه و . به درس مشغول بود و بکار
مردانه کار ميکرد که بقول خودش شرافتمندانه از خواهر بيوه و 

من . طفلک چه جوان شريفی. برادر زاده يتيمش نگهداری کند
آنروزها ارزش فداکاری و مردانگی او را نميدانستم و درک 

نميکردم ولی امروز با همه ذرات وجودم در مقابل اين 
 .عظمت سر تعظيم فرود مياورم

ديگر عمه ها و عموهای من بکار خويش سرگرم بودند و در 
شايد سال بسال سراغی از . شهر ديگری دور از ما ميزيستند

 .ما سه نفر نميگرفتند
در طی پانزده سال من فقط دوبار عمه هايم را ديدم و سه بار 

شما خودتان تقسيم و محاسبه کنيد تا بدانيد هرچند . عمويم را
من و عمه عصمت و عمو علی در . سال يک نوبت ميشود

يک خانه بسيار کوچک زندگی ميکرديم که شايد پنجاه متر 
يک پستو هم داشت باضافه . وسعت داشت و يک اتاق

مستراحی کوچک که فقط من از آن بآسودگی استفاده 
ميکردم، زيرا آنقدر کوچک بود که احتمالا بزرگترها 

 .ايستاده بآنجا ميرفتند
عمو علی برای تامين مخارج ما روزها درس ميخواند و شبها تا 

 .نيمشب کار ميکرد و باز فردا صبح به مدرسه ميرفت
عمه عصمت نيز به خياطی و بافندگی مشغول بود و مبالغی 

اما اين مختصر نه او را راضی . از اين امر درآمد داشت
چون ديری نگذشت که همه چيز رنگ . ميکرد و نه تامين

عوض کرد و او برای تحصيل پول درصدد يافتن راه تازه ای 
 .برآمد و متاسفانه بدترين راه را برگزيد

. من به مدرسه رفته بودم و جزو بهترين شاگردان محسوب ميشدم
يادم نيست، بنظرم کلاس دوم ياسوم بودم که برای اولين مرتبه 

متوجه شدم مردانی به خانه ما ميايند و ميروند که نه آشنای ما هستند 
هرچه به مغزم . متحير و متفکر بودم. و نه خويشاوند و همسايه

فشار مياوردم مغز و ادراک کودکانه ام قادر به حل اين مسئله و 
عمه عصمت تنها يکمرتبه دو . مدتی گذشت. پاسخ به اين سئوال نبود
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 . به علامت دعوت از ما برای در آغوش آشيدن باز آرد
من و چند نفر ديگر به طرف شاه دويديم و به شاه چسبيديم و 

يكی از بچه ها آه آبدارچی بود نامش محمد بود، . گريه آرديم
اسمش را ) فرحناز و ليلا( محمد قد بلندی داشت بچه های شاه

دقيقا خاطرم هست آه ممد گاليور » ممد گاليور«گذاشته بودند 
روی زمين افتاده بود، پاهای شاه را بغل آرده بود و گريه 

! اعليحضرت جانم«:می آرد و با صدای بلند می گفت
محمد اينطور حرف می زد و طبيعتا ما را » نميگذارم برويد

در همين احوال شاه هم گريه . بيشتر به گريه وا می داشت
آامبيز آتابای آه گريه شاه را ديد آمد و شروع آرد به . آرد

شاه می خواست حرف بزند ولی بغض . جدا آردن ما از شاه
ما می . آرده بود و فقط يك نگاه آرد و از سالن خارج شد

خواستيم از سالن به دنبال شاه خارج شويم آه يكی از بچه ها 
من و چند . هم از پله ها می آيد) فرح ديبا(گفت عليا حضرت

من بودم و سه نفر . نفر از پيش خدمت ها آنار پله ها ايستاديم
مهدی خان، نصرت االله خان . از پيش خدمت های سفره خانه

ما آنار پله ايستاده بوديم .  و عباس شرفی آه فوت آرده است
چرا گريه می «:گريه ما را آه ديد گفت. آه فرح آمد پايين 

آنيد؟ قرار نيست برويم، برمی گرديم، هيچ نگران نباشيد، به 
الان سياست اقتضا می آند آه . سر اعليحضرت برميگرديم

برويم ولی به سر اعليحضرت برخواهيم گشت، شما هم آاخ را 
بعد از اين » . دقيقا مثل زمانی باشيد آه ما بوديم. ترك نكنيد

خود فرح اين را . حرف ها با ما دست داد و پشت سر شاه رفت
ما وقتی همچين حرفی را با تاآيد و دوبار تكرار از فرح . گفت

 .من و همه آسانی آه آنجا بودند باور آردند. شنيديم باور آرديم
از سالن آه خارج شديم، ديدم آه يك عده زيادی از گاردی ها 

و تيمسار ها آه جزو نزديكان شاه بودند هم رسيده بودند و 
... عده ای از آارگران و باغبان های آاخ هم آمده بودند و

همگی جمع شدند و تعداد افرادی آه دور شاه جمع شده بودند 
در اين لحظه ديگر دست به شاه نمی . بالغ بر صد نفر شد

رسيد، ولی متوجه شدم همان ممد گاليور آه گفتم، دوباره 
رفته است روی چمن، پاهای شاه را گرفته و داد می زند 

بين اين همه شلوغی من صدای ممد » نمی گذارم برويد«:آه
آنقدر محكم پاهای شاه را گرفته بود آه . گاليور را می شنيدم

من هم رفتم جلو، ! چيزی نمانده بود آه شاه را به زمين بزند
درجه يكی از تيمسارها به چانه من گرفت، چانه من پاره شد 

خون زيادی جاری شد و من ترسيدم جلو . و خون آلود شد
همه پايين پله ها ايستاديم، . بروم و لباس ديگران را آثيف آنم

زمينی آه هليكوپتر شاه آنجا قرار داشت چمن بود و حدود 
از آنجا به بعد، پله ها را . قدم با آاخ فاصله داشت 30تا  20

از بالا نگاهی به بقيه آرد و . شاه به همراه ملكه تنها بالا رفت
بعد ارتشی ها سلام نظامی دادند و بعد شاه سوار هليكوپتر شد 

آخرين چيزی آه يادم است تصوير شاه از . و حرآت آردند
 .  پنجره هليكوپتر بود

 بعد از اينكه شاه رفت، خدمه ديگر در آاخ نبودند؟
چون می ترسيديم آسی ما را شناسايی . البته قرار بود آه نرويم

آند ولی تلفن و اصرار بچه ها ، قرار گذاشتيم آه در هفته يكی 
در اين زمان چند روز از رفتن شاه . دو روز به آاخ بياييم

 )ادامه دارد(.                                      گذشته بود

 تسلیت
 شاهزاده ای امروز از گيتی برفت

 شاهزاده ای امروز چون پروانه شد  
 شاهزاده ای امروز در غربت سرا

 همچون پدر درقلب ما افسانه شد  
قلب ملتی را خونين کرده بود، �  ليلا�اگر رفتن 

با عزم سفری بی بازگشت � عليرضا�اينبار 
 ...پشت ما را شکست

با قلبی آکنده از اندوه و درد و غرق در ناباوری 
بی انتها درگذشت نابهنگام و تاثرانگيز 

والاحضرت شاهپور عليرضا پهلوی را به بزرگ 
سرورمان اعليحضرت رضاشاه دوم، به 

علياحضرت شهبانو فرح ملکه مادر، تمامی 
خاندان جليل سلطنت و به ملت ماتم زده ايران 

 تسليت عرض مينمائيم
به اميد روزی که ديگر خاکی از سرزمين ايران 

 .در ديار غربت به امانت سپرده نشود
 )گيدعونی(عدنا سومخ 

 خانواده پنحاسی
 اسرائيل -سازمان ايران   -نشريه شهياد  

 ...آخرین دقایق شاه در نیاوران

 שמן גוף אולימפוס
 

 שמן פלאים 
מפיג כאבים בכל 
הגוף כולל כאבי 

, ברכיים, גב
 כתפיים 

וכאבים הנובעים 
 .מלקיחת תרופות

מונע , כמו כן
יעיל מאוד . התכווצויות שרירים

 . לטיפול בשחיקת סחוס
התערובת מורכבת מחומרים 

 .טבעיים בלבד
———————- 

 : קניה והוראות שימוש בחנויות שלהלן 
 חולון 40סוקולוב  -� טוב הארץ�
 בת ים 104בלפור  -� דבש תבלינים�
 �58 רבינוביץ -� עולם התבלינים�

 )קניון דרגת(חולון 
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 اولین روز دبستان بازگرد
 کودکی ها شاد و خندان باز گرد 

 باز گرد ای خاطرات کودکی
 بر سوار اسب های چوبکی  

 خاطرات کودکی زیباترند
 یادگاران کهن مانا ترند 

 درسهای سال اول ساده بود
 آب را بابا به سارا داده بود  

 درس پند آموز روباه و خروس
 روبه مکار و دزد و چاپلوس 

 روز مهمانی کوکب خانم است
 سفره پر از بوی نان گندم است  

 کاکلی گنجشککی باهوش بود
 فیل نادانی برایش موش بود 

 با وجود سوز و سرمای شدید
 ریز علی پیراهن از تن می درید  

 تا درون نیمکت جا می شدیم
 ما پر از تصمیم کبری می شدیم 

 پاک کن هایی ز پاکی داشتیم
 یک تراش سرخ لاکی داشتیم  

 کیفمان چفتی به رنگ زرد داشت
 دوشمان از حلقه هایش درد داشت 

 گرمی دستانمان از آه بود
 برگ دفتر ها به رنگ کاه بود  

 مانده در گوشم صدایی چون تگرگ
 خش خش جاروی با پا روی برگ 

 همکلاسیهای من یادم کنید
 باز هم در کوچه فریادم کنید  

 همکلاسیهای درد و رنج و کار
 بچه های جامه های وصله دار 

 بچه های دکه سیگار سرد
 کودکان کوچک اما مرد مرد  

 کاش هرگز زنگ تفریحی نبود
 جمع بودن بود و تفریقی نبود 

 کاش می شد باز کوچک می شدیم
 لا اقل یک روز کودک می شدیم  

 یاد آن آموزگار ساده پوش
 یاد آن گچها که بودش روی دوش 

 ای معلم نام و هم یادت به خیر
 یاد درس آب و بابایت به خیر 

 ای دبستانی ترین احساس من
 بازگرد این مشقها را خط بزن  

 به گيتی مر آن مرز را فر رهی است
 ک ه   د ر   س ا ي ه   ی   ف2ر   ش2ا ه2ن2ش2ه2ي2س2ت  

 فرو چون چکد خونم از قلب پاک
 خدا   شاه  ميهن نويسد به خاک 

 در ديده ی ما شاه بود سا يه ی يزدان
 تا کور شود ديده ی بيگا نه پرستان 

 ای دزد خانگی که بوئی از وفا نیست ترا
 خبر از مهر و محبت نیست چرا جفاهست ترا 

 رحمی برمن تنها در وجودت نیست ترا
 یا رنج غم من در وجودت اثری نیست ترا 

 بمن تنهای آزرده دل چرا رحمی نبود ترا
 من عاشق پاکی و غمناک از زندگی چرا فهم نیست ترا 

 من رهگذرم باغم اندوه چرا درکی نیست ترا
 من با هزاران آرزو میروم چرا عقل نبود ترا 

 من که بصداقت کلید زندگی خود را بتو دادم
 تو رحمی به حال و ملالم نکردی چرا شرم نیست ترا 

 هوشنگ مستفیض

 ...در نگاه ستاره
 در چمنزارهای سبز سحر در افق های دوردست غروب

 نقش رویت همیشه پیدا بود همه جا تا کرانه دریا
 که به دور ستاره می چرخید روی آن پاره پاره ابر سپید
 نقش رویت همیشه پیدا بود و به بال فرشته ها می ماند
 که همه ناز و عشوه میکردند در نگاه ستاره های نجیب
 نقش رویت همیشه پیدا بود روی آن آسمان آبی رنگ
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 امیر وفا



 :ريال بمن بخشيد و دستی بسرم کشيد و مويم را بوسيد و گفت
اون آخر . باهاش حرف نزن. به عمو علی کاری نداشته باش-

مبادا راجع به خونه و کسانی . شبها که مياد خونه خسته است
که ميان و ميرن بهش چيزی بگی؟ علی اونقدر بی حوصله 

 .است که ممکنه دنگی بزنه زير گوشت
من سيلی را باور نکردم، اما چون ذاتا دختر سرخورده و افتاده و کم 

شايد باور . حرفی بودم به عمو علی نگفتم که در خانه چه ميگذرد
نکنيد اما حقيقت است که من در طول شش هفت ماه يکبار با عمو 

اصلا بندرت او را ميديدم و هربار که باهم . علی حرف نميزدم
 .من يک سلام خشک و خالی ميکردم و السلام. روبرو ميشديم

خانه خالی بنظر . در باز و خانه ساکت بود. يکروز به خانه آمدم
يک اتاق بيشتر نداشتيم و من ميدانستم که عمه عصمت اگر . ميرسيد

بسوی در اتاق رفتم،همين که آنجا . در آشپزخانه نباشد در اتاق است
صدائی از درون اتاق شنيده ميشد . خشک شدم. رسيدم متوقف شدم

من غالبا مردان را ميديدم اما نه در اتاق . که متعلق بيک مرد بود
اگر چه چيز مهمی در اين زمينه نميدانستم، ولی ميفهميدم . دربسته

نميدانم چه . که يک زن و مرد بيگانه نبايد داخل يک اتاق تنها باشند
. شد که روی يک زانو تکيه کردم و از سوراخ کليد بدرون نگريستم

عمه عصمت لخت لب تخت نشسته و مردی . وای بر من که چه ديدم
من همه مردان را . ناآشنا با همان وضع روی تخت خوابيده بود

زشت و منفور ميدانستم ليکن بنظرم آمد که آن مرد زشت ترين و 
بی . چقدر از او بدم آمد. کريه ترين و نفرت انگيزترين مردان است

از اينکه ميديدم عمه ام لخت و . آنکه بدانم چرا بغض گلويم را گرفت
عور در حضور يک مرد غريبه و عريان نشسته و هيچ پروائی 

دلم ميخواست جيغ . خجالت ميکشيدم. ندارد شرمنده ميشدم
بزنم و وارد اتاق بشوم و آنمرد را با فحش و کتک از خانه 

. آخر کوچک بودم. بيرون کنم، اما چکنم که قدرت نداشتم
 .هشت سال يا نه سال بيشتر نداشتم. خيلی کوچک

ديگر نتوانستم آنجا بمانم، دوان دوان از خانه خارج شدم و در کوچه 
. ميدويدم و ميگريستم و با خودم حرف ميزدم. شروع کردم بدويدن

الان وقتی در کوچه و خيابان دختر بچه ای را می بينم که گريه 
ميکند بی اختيار بطرفش ميدوم و علت گريستنش را می پرسم و تا 

آنروز من دويدم و گريه . بله. خيالم آسوده نشود او را رها نميکنم
از کوچه ها و .نفهميدم چند کيلومتر و تا کدام نقطه شهر رفتم. کردم

خيابانها گذشتم و سرانجام پشت در خانه ای که يک درگاه داشت 
افتادم و از فشار خستگی و گرسنگی و عطش و ناراحتی ازحال 

. موقعی بخود آمدم که هوا داشت تاريک ميشد. بيهوش شدم. رفتم
روی دامن پيراهن و اطرافم . استخوانهايم ميلرزيد. سردم شده بود

رهگذران بگمان . از دهشاهی تا پنج ريالی. مقداری پول ريخته بود
يکنفر نوعدوست . اينکه من گدا هستم صدقه داده و رفته بودند

 .نخواسته بود از من بپرسد که کيستم و چيستم و آنجا چه ميکنم
گريه کنان بسوی . از جای برخاستم، پولها را بجا گذاشتم و رفتم

آن منظره وحشتناک و مشمئز کننده در . خانه ميرفتم و فکر ميکردم
حتی در مغز خويش . جان گرفته و باقی مانده بود. مغزم زنده بود

ميتوانستم سيمای زشت و نفرت انگيز آن مرد را ببينم و خطوط 
با اين دقت آن صحنه شيطانی و زشت را . آری. پيشانيش را بشمارم

بياد داشتم و ايکاش دختر گيج و گنگ و کم هوشی بودم و مانند 
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بسياری از بچه های ديگر چيزی نمی فهميدم و احساسی تا اين 
 .درجه شديد و لطيف نداشتم

. عجيب آنکه عمو علی آمده بود. وقتی به خانه رسيدم شب شده بود
عمو علی داشت لباسش را . سابقه نداشت او سرشب در خانه باشد

بيرون ميآورد و عمه عصمت، آن زن کثيف هم در گوشه ای نشسته 
او داشت برای عمو علی بيچاره و . و سرگرم بافتن کاموا بود

از همه جا بی خبر به تقليد از خواهران خوب و شريف و 
همين که وارد شدم عمه عصمت . نجيب دنيا پولور می بافت
 :بطرف من براق شد و گفت

تا حالا کجا بودی؟ خجالت نميکشی؟ کدوم دختری تا اين موقع شب -
توی کوچه ها و خيابونها بازی ميکنه؟ اگه يه دفعه ديگه دير از 

 .مدرسه برگردی تا ميخوری ميزنمت
ولی عمو علی مهربان و شرافتمند به خواهرش تشر زد و بسوی من 

گونه ام را بوسيد و توصيه کرد که به درس و . نوازشم کرد. آمد
به کسی . مشق مدرسه ام برسم و از فردا در کوچه ها بازی نکنم
راضی نشدم . حرفی نزدم زيرا اگر هم ميگفتم هيچکس باور نميکرد

با همه بچگی فکر کردم اگر حرفی بزنم . عمو علی را ناراحت کنم
و اين راز زشت را برملاکنم، احتمالا عمو علی ميزند عصمت را 

ميکشد و در نتيجه خودش نيز به زندان ميرود و خانه ما از هم 
بله، آنجا آخرين کانون اميد و آرزوهای من بود و . متلاشی ميگردد

اگر آن آشيان کوچک هم ويران ميشد من بکجا ميرفتم و به چه کسی 
در گوشه اتاق نشستم و کتابهايم را بهم ريختم،  . پناهنده ميشدم

مغزم مغشوش و آشفته بود و . اما قدرت کار کردن نداشتم
بهر سمت نگاه ميکردم منظره ظهر آنروز پيش چشمم جان 

عمه عصمت لخت و عريان در آغوش . ميگرفتو زنده ميشد
 ..آن مرد زشتر و کثيف

بجای او من . چند روز در ديدگان عمه عصمت نگاه نکردم
خجالت ميکشيدم و وقتی باهم روبرو ميشديم سرم را پائين 

ميگرفتم و به زمين نگاه ميکردم تا اينکه اندک اندک کوشيدم 
 .واقعه آنروز ظهر را بدست فراموشی بسپارم

دوستی . يادم نيست چه شد که عمه عصمت برنامه اش را تغيير داد
داشت بنام شهين که مثل خودش بيوه زن جوانی بود اما چاق و 

هرروز صبح لباس می پوشيدند، آرايش ميکردند و از خانه . گوشتين
. بيرون ميرفتند و يک دو ساعت قبل از آمدن عمو علی باز ميگشتند

قهقهه ميزدند و پچ پچ . در اين موقع هر دو شنگول و سرحال بودند
گاهی اين . ميکردند و راجع به پولهای کيف خود حرف ميزدند

. مبلغی بديگری ميداد و زمانی عمه عصمت چيزی از او ميگرفت
من نه ميدانستم آنها کجا ميروند و نه ميفهميدم آن پولها را از کجا 

ميآورند فقط از يک جهت خوشحال بودم که عمه عصمت در خانه 
خودمان از مردان بيگانه پذيرائی نميکرد و من فرصت داشتم که 

مدتی بود به سبب ناراحتی . عاشقانه بدرس و مشق مدرسه ام برسم
مدير و نظام و . فکری جزو تنبل ترين شاگردان مدرسه درآمده بودم

آنها که . معلم من نگران و غمگين بودند و مرا سئوال پيچ ميکردند
از استعداد شگرف من مطلع بودند با حيرتی زائدالوصف ميخواستند 

بفهمند که من چرا درس نمی خوانم و به چه علت از رديف اول 
چرا؟ ولی حالا که عمه . کلاس بآخرين شماره دفتر نزول کرده ام

عصمت و شهين روزها به خيابان ميرفتند و شب باز ميگشتند من 

 18بقيه در صفحه 

 ...بقیه مرد این نفرت انگیز



متاسفانه اين خانم سيمانی خموش . فرصت کار کردن داشتم
درخشيد ولی دولت مستعجل بود و ديری نپائيد که عمه 

 .عصمت تاکتيک را تغيير داد
هشت نه ساله بودم و از آن زمان . نميدانم علت تغيير روش چه بود

با همه هوشياری صحنه های گنگ و تاريکی بخاطر دارم که پشت 
مانند يک فيلم سينمائی بسيار زشت که از . سرهم و مداوم نيز نيستند

يادم هست که آنروز . زير قيچی سانسورچی ها بيرون آمده باشد
. رنگ بچهره نداشتند. عصر هردو سراسيمه و متوحش بخانه آمدند

راجع به دويست تومان حرف ميزدند و شهين ميگفت تقصير تو بود 
و عمه عصمت گناه را بگردن شهين ميانداخت و عقيده داشت که 

اگر تو بصدای بلند نمی خنديدی توجه پاسبان جلب نميشد و ما را به 
 . کلانتری جلب نميکرد

ظاهرا پاسبان آنها و دو مرد . حالا ميفهمم چه اتفاق افتاده بود
همداهشان را به کلانتری جلب کرده و ايشان را در دادگاه جريمه 

اما اين طليه بدبختی من . دويست تومان جريمه دادگاه. کرده بودند
 چرا؟. چرا آنها بمن رحم نکردند. ای خدا. بود

از فردا عمه عصمت به تنهائی به فعاليت پرداخت و برای اينکه 
مورد توجه پاسبانها و ماموران انتظامی قرار نگيرد مرا نيز همراه 

پروردگارا بمن قدرت بده که همه چيز را بخاطر بياورم و . خود برد
آرام آرام . اکنون که سرگرم نوشتن هستم گريه ام گرفته است. بنويسم

 .می گريم و قلم را روی کاغذ ميگردانم
. يکبار عمه عصمت دست مرا گرفت و همراه خويش به خيابان برد

او مرا . سوار شديم. نزديک بازارچه اتومبيلی انتظار اورا ميکشيد
مرد . بروی صندلی عقب نشانيد و خودش کنار راننده قرار گرفت

پرسيد اين بچه را چرا آوردی؟ و عمه عصمت جواب داد برای اينکه 
با وجود اين بچه . مثل آنروز دويست تومان جريمه ولگردی ندهيم
مرد خنديد و هوش . کسی باور نميکند من و تو زن و شوهر نباشيم

 :اما با همه سنگدلی و کثافت روح اظهار داشت. او را ستود
آنها به باغی رفتند و وارد اتاقی . روح بچه آلوده ميشه. گناه داره -

. چون هوای بيرون خيلی سرد بود مرا نيز بهمان اتاق بردند. شدند
گريه امانم . غذا و مشروب خوردند و بعد به عشقبازی پرداختند

خودتان ميتوانيد قياس . چه بنويسم. دلم در حال انفجار است. نميدهد
من در آن . کنيد که يک دختر نه ساله در آن شرايط چه وضعی دارد
همه چيز . تاريخ نه سال داشتم اما بقدر يک زن پنجاه ساله ميفهميدم

ساکت و آرام و افسرده و . را می فهميدم و همه چيز را ميدانستم
از . هميشه فکر ميکردم و وقتی تنها ميشدم ميگريستم. غمين بودم

بچه ها دوری ميکردم و در مدرسه هيچ دوستی نداشتم و حتی با 
بله آنروز من روی خود را . دختران همسايه نيز حرف نميزدم

چشمانم را بستم اما با گوشهايم چه . بطرف ديوار برگردانيدم
صدايشان را و سخنانشان را و بالاخره . می شنيدم. ميتوانستم کرد

 ...سکوت نفرت انگيزشان را
دقايقی که هم اکنون از تجديد خاطره . چه دقايق و لحظات وحشتناکی

شايد بدون مبالغه پنجاه . آنها رنج ميبرم و موی بر تنم راست ميايستد
يا صدبار من شاهد چنينی صحنه هائی بودم و از اينجا بود که دومين 

يکبار ديدم . فصل کتاب نفرت از مرد در کتابخانه روح من نوشته شد
مردی مادرم را از من جدا کرد و برد، سپس مردان بيشماری را در 

وای، که چه اندازه . کنار عمه عصمت با آن وضع زشت و گناه آلود
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آيا . نفرت از مرد حاکم بر تمام وجودم شده بود. از مردان متنفر بودم
 بنظر شما حق نداشتم؟

بياد دارم يکشب که با هم در خيابان قدم ميزديم و او بدنبال مشتری 
معلم پاکنويس ديکته و . تازه ای ميگشت من بی اندازه ناراحت بودم
ميخواستم پاکنويس . انشاء ميخواست و من حاضر نکرده بودم

از طرفی هوا سرد بود و من با . دلم شور درسهايم را داشت. بنويسم
وقتی او ديد من ميلرزم، . يک گيراهن و يک پولور نازک ميلرزيدم

دستی بسرم کشيد و قول داد که تا نيمساعت ديگر بخانه 
ميرويم و برای فريب من با ايجاد مقاومت بيشتر در مقابل 
سرما يک بسته آب نبات هم برايم خريد که نخوردم و در 

مثل يک . اين مهربانی بيسابقه بمن جرات داد. جيب گذاشتم
 :زن پنجاه ساله عاقل شروع کردم بحرف زدن و گفتم

 . عمه عصمت يک خواهش ازت دارم -
 .هرچی بخوای برات ميخرم. بگو عزيزم -

من چيز . او خيال ميکرد من پيراهن يا کفش از او ميخواهم، اما نه
 :باو گفتم. آزادی روح خود را ميخواستم. ديگری ميخواستم

توی اين دنيا کی رو بيشتر از همه دوست داری؟ بگو جون  -
 .اون قسم

من عمو علی رو بيشتر از . جون علی قسم -: فکری کرد و گفت
 .هرکسی دوست دارم

جون عمو علی از اين ببعد هرجا ميخوای بری منو با . خوب -
من از . بذار توی خونه بمونم و درسهامو بخونم. خودت نبر

هرشب تا . اگه اينجور باشه رفوزه ميشم. درس عقب افتادم
 ...ساعت ده تو خيابونا بودن

حرف مرا بريد و برخلاف آنچه تصور ميکردم عصبانی ميشور 
 :و با پشت دست بدهانم ميکوبد خنديد و گفت

 .باشه ديگه تورو نميارم -
ولی هنوز حرفش تمام نشده بود که اتومبيل سبز رنگ آشنائی مقابل 

. عمه عصمت دست مرا کشيد و سوار شديم و رفتيم. ما توقف کرد
من اينبار حتی اعتماد و خوش . مثل هميشه دنيا دور سرم چرخيد
ديگر درک خوبی و بدی يکسان . بينی کودکانه ام را از دست دادم

بله عمه عصمت بمن آموخت که در بديهيات نيز شک داشته . بود
 .باشم و هيچ چيز و هيچکس را باور نکنم

بيچاره عمو علی که مثل يک مرد شرافتمند کار ميکرد و خوشحال 
بود که خواهر بيوه زن و برادرزاده يتيم خود را نگهداری ميکند و 

 .هيچ نميدانست که در پشت پرده چه ميگذرد
از سيزده سالگی من ديگر بدنبال او نرفتم و تهديش کردم که اگر 
. يکبار ديگر بخواهد مرا با خود ببرد به مديره مدرسه مان ميگويم

علت اين بود که اندک اندک دوستان او در من طمع می بستند و 
اولين نفر را سيلی زدم و . ميخواستند بسويم دست دراز کنند

همانشب عمه عصمت را تهديد کردم که تصادفا موفق شدم و 
 .قرار چندساله را بهم زدم

يادم هست درست در همين اوان بود که يکروز از دبيرستان به خانه 
مادرم از تهران آمده بود . وای چه روز خوب و باشکوهی. بازگشتم

جيغ زدم و خودم را در آغوشش !!! مادر. مادرم. که مرا با خود ببرد
او از شوهرش صاحب سه بچه شده بود و زندگی نسبتا . انداختم

عموعلی و . چه خوشحال شدم. چه شاديها کردم. آسوده ای داشت

 بقيه در صفحه روبرو

 ...بقیه مرد این نفرت انگیز



عمه عصمت نيز موافقت کردند و در نتيجه 
شوهر . من همراه مادرم عازم تهران شدم

دو . مادرم ظاهرا مرد مهربان و خوبی بود
سال اين خوبی را حس ميکردم و خود را 

اما اين . سعادتمندترين دختران عالم ميانگاشتم
حالا . خيلی کوتاه. سعادت بی اندازه کوتاه بود

دختر . من دختر پانزده ساله زيبائی شده بودم
پانزده ساله ای که باندازه يک زن شوهردار 

در خيابان رهگذران بمن خيره . ميفهميد
ميشدند و مردان هوسباز و پسران جسور و 

البته مرد، اين موجود . پررو مزاحمم ميشدند
نفرت انگيز به هر زنی چه زشت و چه زيبا 

اما عشق را فقط . علاقه و توجه نشان ميدهد
به پای يک زن زيبا ميريزدو در مورد يک 

زن استثنائی حاضر بفداکاری و از خود 
من متاسفانه يا خوشبخانه . گذشتگی ميشود

چنين موقعيت داشتم و با يکدنيا خاطره بد 
از مرد، از تعقيب و مزاحمت و بوضع 

محترمانه تر از خواستگاری و ابراز 
 .عشق آنها آسوده نبودم

يکشب من روی تخت در حياط خانه خوابيده 
لباس معمولی بتن داشتم، چشمانم را . بودم

مادرم و بچه . بسته بودم و داشتم فکر ميکردم
. ها و شوهرش در تراس ميخوابيدند

چراغهای حياط خاموش بود و فقط نور 
هوا . مختصری از غلظت ظلمت ميکاست

بخدا سوگند داشتم . گرم بود و خوابم نميبرد
منظره آن غروب غمگين را که مادرم را از 

مادرم را ميديدم و بعد . من جدا کردند ميديدم
نفسهای داغش . اما عجيب بود. بوسه اش را

اما چرا با اين وضوح؟ دلم . را حس ميکردم
بازهم دوست . نميخواست چشمانم را باز کنم

. داشتم در آن دقايق از دست رفته زنده باشم
وحشت زده روی تخت . ناگاه از جای جستم

. کسی که مرا می بوسيد ناپدريم بود. نشستم
آن ديوانه وحشی که از چشمانش آتش 

. ديدگانش از کاسه درآمده بود. ميريخت
دست دراز کرد که مرا . دهانش نيمه باز بود
. من جيغ زدم و گريختم. بگيرد اما موفق نشد

بطرف تراس و جائی که مادرم خوابيده بود 
فرار کردم و وقتی به او رسيدم در آغوشش 

هرچه از من . گرفتم و های های گريست
گفتم در . پرسيد چه شده حقيقت را نگفتم

خواب ديدم که باز من و ترا از هم جدا 
اما او که شوهرش را ميشناخت . ميکنند

حادثه را حدس زد و . سخنان مرا باور نکرد
فردا صبح مرا با يک اتوبوس مسافری به 
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ای خدای بزرگ . شهر خودمان گسيل داشت
چرا اين مرد کثيف نتوانست بر نفس خود 

چرا کاری کرد که باز ميان من و . مسلط باشد
در . مادرم صدها کيلومتر فاصله ايجاد شود

از تصور بازگشتن در آن . راه گريه ميکردم
خانه و ديدن عمه عصمت موی برتنم راست 

نه، نه، نميخواستم آنجا باشم و اعمال . ميشد
حالا دختر بزرگی شده بودم . زشت او را ببينم

و چه بسا کارهای او در منهم موثر واقع 
 . ميگرديد و آينده ام را تباه ميکرد

به خانه رسيدم، اما همه چيز در خانه ما 
پرسان . حتی خود خانه. عوض شده بود

عمو علی . پرسان رفتم و خانه جديد را يافتم
او حالا . فريادی از شادی کشيد و باستقابلم آمد

چه . ازدواج کرده بود و چه زن خوبی داشت
. فرشته واقعی . يک فرشته. زن مهربانی

هردو در نهايت لطف بمن خوش آمد گفتند و 
چه خوب کردی : "بخصوص عمو علی گفت

امروز . خونه بدون تو رونق نداشت. پری
 ".خونه ما روشن شده

سراغ عمه عصمت را گرفتم و چه شادی 
بزرگی کردم وقتی شنيدم او نيزشوهر 

 .کرده و رفته است
من اکنون بيست سال دارم و از نهايت زيبائی 

در . و طراوت و ظرافت زنانه برخوردارم
خانه عموعلی زندگی ميکنم و با زن عمو مثل 

تنها سرگرمی من بچه های . دوخواهر هستيم
يک پسر و يک دختر که پشت . او هستند

آنها مرا عمه صدا ميزنند . سرهم بدنيا آمده اند
نفرت . ميترسم. و من از اين عنوان ميلرزم

از آن که بزرگتر است و کمی ميفهمد . دارم
خواسته ام که مرا پری بنامد، زيرا عمه، عمه 

 .عصمت را درخاطرم تداعی ميکند
گفتم که يک دختر بيست سال زيبا هستم و 

خواستگاران فراوانی دارم اما همه را بدون 
شايد . استثنا رد ميکنم زيرا از مرد نفرت دارم

با اين گذشته کثيف حق داشته باشم و شايد 
شما قضاوت خواهيد کرد، ليکن . اشتباه ميکنم

. قضاوت شما تغييری در وضع موجود نميدهد
من بيست سال دارم اما مادرم چهارده سال 
قبل مرا کشت و عمه ام دوازده سال پيش 

من اکنون . روح پاکم را به صليب کشيد
ميخورم، ميخوابم، می پوشم، نفس ميکشم، 

من هرگز . بخدا زنده نيستم. ولی زنده نيستم
نتوانسته ام نفرت از مرد را در وجودم بکشم 

و نميدانم گناه از کيست؟ از خودم، مادرم، 
من از مرد . عمه ام يا سرنوشت و تقدير

نفرت دارم و هنوز پس از کوشش بسيار 

 .موفق نشده ام ذره ای از اين نفرت بکاهم
بله، من پرنده نام دارم و پرنده ای هستم که 

هرچه ميخواهم . در دست نفرت اسيرم
بديار ديگری پرواز کنم نميتوانم چون 

بالهائی که تشکيل . بالهام شکسته است
 .دهنده روح و احساس من هستند

----------------------------------------- 

 مراکز فروش نشریه شهیاد
 :خولون

 1خيابان گيوعتی  -دفتر نشريه شهياد
 30خيابان دووهوز  -ويدئو کامی
 88سوکولو   -ويدئو شهاب

 03-5050303-منوچهر موسی زاده
 052-8295289 �خليل يادگار

 052-3874584 �انجمن عزر ميداويد
 کريت شارت -کنيسای ايرانيان
 31دووهوز  -کنيسای مشهديان

 :اشدود
 052-3337942 �منصور طبری

 :پتخ تیکوا
 050-8715184 �سارا صيونيت
 :کریت ملاخی

 052-5869646 �اميد کهن
 :تل آویو

 39لوينسکی  -دفتر حسابداری داويدی
 16خيابان عليا  -سازمان مرکز ايرانيان

 :بت یام
 052-3952556 �شوشنا موره صدق

 03-6587218 �مهدی يزديان
 104بالفور -�دواش�ادويه فروشی 
 :ریشون لصیون

 052-3502955 �دارالترجمه سليمانی
 052-5869646 �اميد کهن
 :هود هشارون/کفارسابا

 052-8364710 �جيمی پنحاسی
 :اورشلیم

 02-6568002 �راخل گلريز
�������������- 
نمايندگی های جديد از سراسر کشور 

 پذيرفته ميشوند
 03-5038503: تلفن دفتر مجله

shahyad@mail.com 

 ...بقیه مرد این نفرت انگیز



بمناسبت دیدار احمدی نژاد از منشور کوروش 
 ! در موزه ایران باستان

منم محموت، پسرموت بزرگ که ده ملیون سال پیش                   
آنگاه که بدون جنگ و پیکار به ریاست جمهوری         . زیست  می

 .برآمدم همه مردم مرا با شادمانی پذیرفتند
 .پیجی و هزاران کشته و زخمی گیرم که با اسلحه و توپ و آر

ی نور آوردم که      من برق مردم را قطع کردم و به جایش هاله          
 .مصرف تر است، هم پرنورتر و هم کم هم خفن
تورم را کنترل کردم و آن را به عرش خدا رساندم تا                من جاده 

 .های رسیدن به خدا را توسعه دهم راه
های گینه    سفره. ها برند   فرمان دادم که پول نفت را بر سر سفره        

 ...االله و توگو و کنیا و زیمباوه و حماس و حزب
بندی کردم و طبق قولم، با پول آن ده هزار            من بنزین را سهمیه   

 .مدرسه و چهل هزار بیمارستان ساختم
های ماست که بعدها       مگر مشکل ما موی جوان      : فرمان دادم 

 .از نسخه پاک شد�  مگر�ی  کلمه
 » باشد که بعدها از من به نیکی یاد کنید«

 »حالا نیکی هم نشد به خوبی یاد کنید« 
 »دیگر چانه نزنید، حداقل فحشم ندهید«

 2ما0/ خا,واد(ی ' &%م پرده
مامان خسته از سر کار میاد خونه و علی کوچولو میپره 

 سلام مامان جلو میگه
 سلام پسرم -مامان

مامان امروز بابا با خاله سهیلا اومدن خونه  -علی کوچولو
 و رفتن تو اتاق خواب و در و از روی خودشون قفل کردن و

خیلی خوب عزیزم هیچی دیگه نمیخواد بگی، امشب -مامان
سر میز شام وقتی ازت پرسیدم علی جان چه خبر بقیه اش 

 روجلوی بابا تعریف کن
سر میز شام پدر با اعتماد به نفس در کانون گرم خانواده 

خوب علی جون بگو :مشغول شام خوردنه که مامان میگه 
 بیبنم امروز چه خبر بود؟

 .... هیچی من تو خونه بودم که بابا با خاله -علی کوچولو
 بچه اینقدر حرف نزن شامتو بخور -بابا

 بگو پسرم...چرا میزنی تو پر بچه بذار حرف بزنه  -مامان
هیچی من تو خونه بودم که بابا با خاله  -علی کوچولو

 ..سهیلا اومدن و رفتن تو اتاق خواب و
 !خفه شو دیگه بچه سرمونو بردی شامتو بخور -بابا

.... به بچه چی کار داری چرا میترسی حرفشو بزنه -مامان
 .بگو علی جان
هیچی من تو خونه  -علی کوچولو

بودم که بابا با خاله سهیلا اومدن و 
رفتن تو اتاق خواب و در رو از رو 

منم رفتم از سوراخ در نیگا . بستن
 .... کردم دیدم که

! تو انگار امشب تنت میخاره -بابا
 .برو گمشو بگیر بخواب دیر وقته

چیه چرا ترسیدی نمیذاری  -مامان
 بچه حرفشو بزنه؟ نترس پسرم، بگو

هیچی من تو خونه  -علی کوچولو
بودم که بابا با خاله سهیلا اومدن و 
رفتن تو اتاق خواب و در رو از رو 

منم رفتم از سوراخ . خودشون بستن
در نیگا کردم دیدم بابا داره با خاله 

سهیلا از اون کارایی میکنه که 
همیشه با عمو محمود تو 

 ! میکنی
.تا حيوون بگو که با خ شروع ميشه 4غضنفر به زنش ميگه    

خدا بيامرز پدرت � 4. ... خيرنديده مادرت � 3خواهرت  � 2خودت  -1: زنش جواب ميده  
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‡ ôË“ qO�« —U?J¼Uý ‡7 s¹d²L1 ‡ ÂU¹« s¹« ÁuO� vŽu½ ‡6 Êœd1 pL1 Ë Êœ«œ È—U¹ ‡ È—U²ÝdÄ Ë ‘“«u½ ‡5 È“Ë— dM¼

Ë r?E½ ‡9 XŠ«d?²?Ý« È«dÐ È« tKO??ÝË ‡ b?ýUÐ œd?� ‡ oL?Š« t?L?O½ ‡8 b?ýUÐ t?²?=d?Ö XH?Q« ÈË t½U?š Ë ÊU?:½« UÐ t?1 v½«uOŠ

»dŽ Ê«d:Ä ‡ U¹—œ b¹bý Ãu� Ë ÊU=uÞ ‡11 Âuý ‡ Ádð Èe³Ý d~¹œ ÂU½ ‡10  —u? “« v²L:4 ‡ «—«uÖ ‡ VOðdð

XOK�ð

v�U?¼«dÐ« n?Ýu¹ Ê«Ë—œU????ý X?ýc????Ö—œ Ê«Ë«d?????= ÁËb½« UÐ

Ë X:?OÐ tF?L?ł “Ë— —œ t1  »u?D½UL?O?Ý Ë b³?šu¹ b½“d=

ÊUN?ł “« rAÇ 5/11/2010  UÐ dÐ«dÐ Ê«u?A?Š r²A¼

.b½UÝdO� v¼UÖ¬ tÐ «— X:ÐËd=

b¹—«Ëd???� r½U???š UÐ v?½«u??ł —œ  v?�U¼«dÐ« nÝu?¹ œU¹ Áb½“

8 Ë Áu½ 30 b½“d?= 6 Ê¬ ÁdLŁ t?1 œuL½ Ã«Ëœ“« ÊUOzUAOQ«

Ë d??:??L?¼ Á«d??L??NÐ 1970 ‰U??Ý —œ ÈË .b??ýU???³??O??� ÁdO³½

dN?ý —œ «b²Ð« Ë Áœd1  d?łUN� qOz«d?Ý« tÐ œuš Ê«b½“d=

UÐ .b½b¹œd?Ö s1UÝ ÊuQu?š dN?ý —œ ÈbMÇ “« fÄ Ë œuQ

XO?ðU???1 X1d???ý —œ v�U¼«d?Ð« œU¹ Áb½“ qz«d???:?¹« tÐ œË—Ë

—UJÐ ‰uGA� ©‰UŽ ‰« X1dý dýU1 ÈU¼«cž ÁbMM1 tONð®

tÞuÐd?� n¹UþË ÂU?−½« —œ X4œ Ë —UJ²?AÄ XKFÐ Ë b¹œdÖ

s¹« t½uL?½ bM�—U1 Áe¹Uł X=U?¹—bÐ o=u� 1988 ‰UÝ —œ

Á«u?šd?O?š Ë l{«u?²?� Ë s¹b?²?� Èœd?� Ë« .b¹œd?Ö X1dý

r½U?š ÈË d?:?L¼ .bM²?ý«b?O?� v?�«d?Ö «— Ë« v~L¼ t?1 œuÐ

“« vJ¹ Ë ÊU¹b??N?A??� t?F??�U??ł sOQU?F??= “« t?1 e??O½ b¹—«Ëd�

bM?ýU???³??O???� b?¹Ë«b???O??� —e???Ž È—U???1u?JO½ ÊU???�“U???Ý ÊôUF=

nK²H� n¹UþË ÂU−½« eO½ Ë vQU� ÈUNJL1 UÐ tÇ Á—«uL¼

 .b½« ÁœuÐ U� ÊUÝ— È—U¹ ÊU�“UÝ

pL1 Ë v4dÐ Â“«uQ ¡«b¼« UÐ eO½ Ê«—«uÖ—eÐ s¹« Ê«b½“d=

t??�«œ« œu??š s?¹bQ«Ë t½U¼«u???šd??O??š Ë d??L?ŁdÄ Á«— tÐ vQU�

.bM¼bO�

rž —œ «— œu?š b¹Ë«b??O?� —e?Ž È—U?1uJO?½ ÊU?�“U?Ý œ«d=«

‘“d?�¬ ÂuŠd?� Ê¬ È«dÐ Ë t?²:?½«œ p¹dý Áœ«u½U?š s¹«

ÊU??Öb½U??�“U?Ð d~¹œ Ë Ê«b½“d??= ¨d??:???L¼ È«dÐ Ë ÁbO³KÞ

.bM¹ULM?O� Ë“—¬ v²H?³ýuš Ë d?LŽ ‰uÞ ¨v²?�öÝ ÈË

œUý g½«Ë—

‡ b¹Ë«bO� —eŽ È—U1uJO½ ÊU�“UÝ ÈUCŽ« ·dÞ “«

ÊUOÐ vÐ œË«œ

XOK�ð

∫œU¹ Áb½“ ¨ÂU1U½ Ê«uł ÂU~MNÐU½ XýcÖ—œ

v½ULOKÝ ÊUðU½u¹

ÈUIÐ UN½¬ È«dÐ Ë t²HÖ XOK:ð ÈË Áœ«u½Uš tÐ «—

r¹bM�Ë“—¬ dLŽ

ÂUMNÐ ‡ v½ULOKÝ ‡ Áœ«“ nÝu¹ ÈU¼ Áœ«u½Uš ·dÞ “«



s¹« s� tH?OþË Ë XEUÝ— r¼ .ÂœuÐ Ê«d¹« ÁbM¹¬ t?A¹b½« tÐ eOÇ d¼

¨Ê«d¹« ÁbM¹¬ vÖb½“UÝ ÂuNH� .r²FO?³Þ Ë gM� ÈUC+« r¼ Ë œuÐ

sO???�Uð —U?M( —œ V³???Ý s?O??L?¼ tÐ .œuÐ ÊU?½«u??ł ‘“u???�¬ tÐ tłuð

’Uš X¹uE« “« ¨vý“u�¬ XÝU?OÝ ÊUO½«d¹« X�öÝ Ë Xý«bNÐ

.œuÐ —«œ—ušdÐ

UÐ ÊU????O½«d?¹« “« p¹ Èb????T jI????# ÈuKN?Ä XM?DKÝ “U????ž¬ ÂU~?M¼ tÐ

s¹dð t??²??5??łdÐ “« sð U?¼b?T t??( È—u??A??( —œ È—¬ .b½œuÐ œ«uÝ

vE«ež ¨UMOÝ sÐ« Ë Ãö?Š Ë È“«— Ë vÐ«—U# ÊuÇ XO½U5½« lÐ«u½

Ë ÂU???O????š Ë v�UE?½ Ë k#U???Š Ë Èu?Eu???� Ë Èb???F???Ý Ë v?ÝËœd???# Ë

¨v½U?????²?????5?????O?????Ý všd?????# Ë v?zU?????NÐ a?O?????ý Ë v(œË— Ë ÊUNÐ“Ë—

Ë pKL?E« ÂUE½ t??ł«u?š Ë v?½U?+U??š Ë —UDŽ Ë v?zUMÝ Ë ÈdNÇuM�

”uH½ “« b?T—œ p¹ UNMð ¨œd?( XOÐdð «— ...Ë v�U?B²?Ž« s¹ËdÄ

.œu??³½ vF??+«Ë ‘“u?�¬ “« Èd?Ł« Ë bM²??5½«œ v� s²??ýu½ Ë Êb½«uš

Á“—U?³?� È«dÐ vÐö?I½« ÈU?NKŠ Á«— Èu?−?²?5?ł —œ X5¹UÐ v� fÄ

Ë d?OÐ«bð s¹UÐ ö?³?+ s� .œu‡‡Ð ‘“u?�¬ ‘d?²?5?Ö Ë Èœ«u?5?OÐ U‡‡Ð

gýu?( dŁ« dÐ .Âœd?( Á—Uý« g½«œ ÁU?á?Ý qOJAð vMF¹ ¨U?NKŠ Á«—

 b??� vÞ U?¼U??²??ÝË— —œ Ê«“u??�¬ g½«œ œ«b??Fð X³???5½ g½«œ ÁUáÝ

—u??A?( Ê«“u??�¬ g½«œ q( •52/8  tÐ •39/4  “« ‰U??Ý Áœe½UÄ

sOA½U²ÝË— XOFLł VÝUMð UÐ U³¹dIð bT—œ s¹« t( b¹œdÖ mEUÐ

‰U?L?²?ŠUÐ t?( œËe?#« b¹UÐ .XÝ« dÐ«dÐ XJK?L� ”u?H½ Ÿu?L?−?� —œ

Ê«d¹« ‘—ËdÄ Ë ‘“u???�¬ t??łœuÐ g¹«e??#« Ê«e??O??� sO???I¹ tÐ V¹d+

.XÝ« dOE½ vÐ UO½œ —œ eO½  b� s¹« vÞ

Ë rOKF?ð XO?H?O?( œu??³?NÐ ¨U?� vý“u??�¬ XÝU?O?Ý d~?¹œ rN?� ·b¼

t?F?�U?ł ÈU¼“U?O½ Ë b¹b?ł Êb?L?ð  U?O?C?²?I?� UÐ Ê¬ ‚U?³D½« ¨rKFð

—œ vý“u?�¬ »ö?I½« —u?AM� ¨·b?¼ s¹« tÐ qO½ È«dÐ .œuÐ v½«d¹«

VŠU???T Ë Ê«œU???²???Ý« “« ¯—eÐ vŽU???L???²???ł« —œ 1347  ÊU²5ÐUð

»ö???I?½« r¼œ“«Ëœ qT« Ê«u?MFÐ Ë b???ý V?¹u???Bð Ë s?¹Ëbð Ê«dE½

.X#dÖ —«d+ qLŽ œ—u� XK� Ë ÁUý

À«b????????Š« —u?E?M� t?Ð v?F????????O????????ÝË t????????�U?½dÐ ¨‘“—Ë t?M?O????????�“ —œ

Ë ”—«b?� eO?N?−ð Ë vý“—Ë ÈU?NMO?�“ Ë v�uL?Ž ÈUN¼U~ý“—Ë

tKŠd??� tÐ ÊU½U?�d?N??+ Xý«b?Ö—eÐ Ë o¹u??Að Ë  U?IÐU??5?� XO³ðdð

ÈU???N¹“U?Ð È—«e???ÖdÐ .bM?½«b???O????� Ë b½« Áb¹œ t????L¼ t????( b???�¬—œ «dł«

«— ÂËœ ÂU???I??� Ê¬ —œ U???� —u??A???( t??( ¨Ê«d???Nð —œ 1353  vzUOÝ¬

dÐ U???N???O½«d?¹« tJ½¬ ‰U???Š .œuÐ Ê«d?¹« È«dÐ ¯—eÐ vI???O???#uð ¨X#U¹

œuÐ Ê«d¹« dÐ«dÐ X5?OÐ “« gOÐ ÊUA?²O?FL?ł t( ÊU²?ÝËbM¼ Ë sOÇ

t??( œuÐ s¹« U??� vý“u?�¬ X?ÝU?O??Ý vzU??N½ ·b¼ .bM²??5?ł XI³Ý

t???F????�U???ł È«d?Ð ÁU???Ö¬ Ë U½«u?ð Ë XÝ—b?Mð v½«œd????� Ë ÊU½“ rO½«u²Ð

UÐ tK?ÐU??I??� t?Ð —œU??+ t??( v½«œd???� Ë ÊU½“ .rO?M( XOÐd?ð Ê«d¹« È«œd#

Ë ÊU½“ .bMýU?Ð U??N½¬ q?B??# Ë qŠ Ë b?¹b??ł Êb??L?ð —«u??ýœ qzU5�

 U??H?T Ë fH½ t?Ð œU?L??²?Ž« Ë v²??ÝËœ  sN??O?� fŠ “« t??( v½«œd�

.bMýUÐ —«œ—ušdÐ v+öš«

ÊU¹u−A½«œ È«dÐ ÊU~¹«— ‘“u�¬

“« ÊU~?¹«— Ë È—U??³???ł« ‘“u???�¬ Êu?½U??+ ¨s?� XMD?KÝ È«b???²Ð« —œ

È«dł« qzUÝË Ë  U½UJ�« —uA?( U�« ¨XýcÖ tMMI� Áu+ V¹uBð

—œ ÊU~¹«— ‘“u?�¬ ‘d?²?5??Ö Ë g½«œ ÁU?á?Ý ÂU?−½« .Xý«b½ «d½¬

s� .œuÐ Á«— s?¹« —œ ¯—eÐ v�U???Ö ¨—u???A????( ÈU¼U???²???ÝË— `DÝ

ÊU???O½«d¹« t???L¼ È«d?Ð ÕuDÝ t???L¼ —œ ‘“u???�¬ t???( r²???ý«œ Ë“—¬

XK� Ë ÁU??ý »ö?I½« r¼œe½UÄ q?T« V³?Ý sO??L?NÐ .b?ýUÐ ÊU~¹«—

—œ ÊU¹u???−??A?½«œ Ë Ê«“u??�¬ g½«œ t???L¼ Ê¬ o³?ÞdÐ t??( b???ý ÂöŽ«

t??( È« t??H??OþË Ë q?×??� —œ U¹ Ë ¨XEËœ tÐ X?�b??š b??N??Fð qÐUI�

.b½uý —«œ—u?šdÐ q�U( ÊU~¹«— ‘“u?�¬ “« ¨b¹UL½ sO?F� XEËœ

«d¹“ œuÐ b??O?H?� —U?O??5Ð ÊU¹u?−?A½«œ È«d?Ð U?Tu?B?�??� d?OÐbð s¹«

qG???ý t???O??Nð È«d?Ð ÊU½¬ qÐU???I???� —œ XEËœ b???N??Fð Ë t???L???OÐ vŽu½

7/ U?ŽuL?−� qT« s¹« È«d?ł« dŁ« dÐ  .b?AO?� »u?5×?� VÝUM�

t????( b½b????ý b?M� Ád????N?Ð ÊU~?¹«— ‘“u????�¬ “« d????H½ 4 0 0 / 0 0 0
”—«b??� —œ ÊU~?¹«— t¹c??Gð “« ÊU½¬ d???H½ Êu??OKO???� gý tÐ p¹œe½

Ë “«d??O??ý —œ ÈuKNÄ œU??O?MÐu½ ÁU~A?½«œ f¹œdÄ .b½œuÐ —«œ—ušdÐ

X5¹U?³O� ¨œuÐ ÊU?L²?šUÝ XÝœ —œ Ëœ d¼ t?( ÊUN?HT« ÁU~A½«œ

—œ vEU??Ž ‘“u??�¬ ÈU¼ t??Žu??L??−??� s¹d?ðe??N?−??� Ë s?¹dðU??³¹“ “«

.œuý ÊUNł dÝUðdÝ

tM¹e¼ pL??( “« ÊU~¹«— ‘“u?�¬ dÐ ÁËö?Ž U?� ÊU?¹u?−?A½«œ d²AOÐ

œ«bOL½ Á“U?ł« ÊU½¬ sÝ U²FO?³Þ Ë b½œdJO� ÁœUH?²Ý« eO½ vKOB×ð

Áb??A½ bEu??²??� “uM?¼ t??( Ê¬ “« q³??+ ‰U??Ý bMÇ Ë X5??OÐ b?M½«bÐ t(

œuÐ tł«u?� vzUN¹—«u?ýœ tÇ Ë U¼UM~Mð tÇ UÐ ÊUý—u?A( ¨b½œuÐ

ÈœU???Ž ö????�U???( œuÐ ÊU???ý—U????O???²???š« —œ Ë b?M²???ý«œ t???( «— t????â½¬ Ë

 .bM²5½«bO�

t?Ö rA¹b½« v� 57 ‰U?Ý »öI½« Ê«—Ëœ l?¹U+Ë tÐ s� t?( Á“Ëd�«

dOÐ«bð s¹« “« È—UO5Ð –U�ð« —œ U?� b¹Uý t( r¹u~O� œuš tÐ ÁUÖ

«— U?N¼U?~A½«œ tÐ œË—Ë j¹«d?ý X?5¹U?³?O??� b¹U?ý .r¹œd??( »U²ý

XÝU???O??Ý —œ t???( œuÐ Ê¬ s� d~?¹œ ÁU??³???²??ý« .r¹œdJ?O??� dð—«uýœ

¨Ê«—U(œU?²Ý« È«d?Ð b¹Uý Ë b¹UÐ t?( È—U³?²Ž« Ë ÂU?I� —u?A( vK(

œb?LÐ t?( UN?½¬ ‰U¦?�« Ë l¹UMT Ë t?#d?Š »UÐ—« ¨d¼U?� Ê«“—ËUA(

Èu??5Ð t??L¼ Âd?łô Ë r?¹b?A?½ qzU?+ b?½œdJO??� —U?( œu??š ÈË“UÐ

ÈU???N?¼Ëd???Ö t???OK?( tÐ vz«d???Ö „—b????� Ë b½œ—Ë¬ ÈË— UN¼U~A½«œ

b¹UÐ t( r¹œdJO� dJ# U� .œd( X¹«dÝ v?MÝ  UI³Þ Ë vŽUL²ł«

ÁœU�¬ pO½Ëd²JE« Ë —U(œuš XFMT dBŽ UÐ tKÐUI� È«dÐ «— œuš

b¹U????ý Ë r¹œu???A????Ö «— U???N?¼U~A?½«œ —œ »U???5???Š v?Ð fÄ ¨rOM(

·u?DF??????� ‘“u??????�¬ v?½«Ë— Ë ÈuM?F??????� ÈU¼ t??????³?Mł t?Ð vNłuð

ÈU¼ Áœ«u?½U??š Ê«b½“d???# U??� ÊU?¹u??−???A½«œ “« È—U??O???5Ð . rO²ý«b½

«— œu??š ÈU¼U?²??ÝË— v²??Š ÊU?A?½«—bÄ t?( b½œu?Ð vzU?²??ÝË— ÁœUÝ

Á—U??³J?¹ U??NM¹« .b½œuÐ Áb???�U??O½ ¯—eÐ ÈU¼d??N??ý t?Ð Ë ÁœdJ½ „dð

—œ Ë b½b??ý —u??A?( Ã—U??š Ë qš«œ ÈU??N¼U~A½«œ s?¹d?²??NÐ œ—«Ë

v?Öb½“ t?Ð ÊU?½¬ sA???????š Ë œd???????Ý j?O???????×??????� Ë ¯—e?Ð ÈU¼dNý

—«uýœ Z¹U²½ “« vEU?š ¨vÖb½“ j¹«dý —œ gNł s¹« .bM²š«œdÄ

Ë vK³?Mð tÐ v¼Ëd??Ö .œu??³½ v?½«Ë— Ë v½U??5½« »u?KD�U½ U???C??FÐ Ë

Ë ÷«d??²??Ž« Ë X?½u??A??š tÐ d~?¹œ v¼Ëd??Ö Ë b½b???Oz«d??Ö È—UJOÐ

d????O????š« ‰U????5?J¹ —œ U????N????²½u?????A????š s¹« t????�«œ« .r?z«œ v³?KÞ ÊËe#

23 t×HT —œ tOIÐ

22



Ãd� Ë Ãd¼ Ë Ê«Ë«d# ÈUNO½U�U5ÐU½ —UÇœ «— Ê«d¹« ÈUN¼U~A½«œ

t??L¼ ö???L??Ž ÊuM(« Ë b?M²??#d??Ö —«d???+ X½U¼« œ—u??� Ê«œU???²??Ý« . œd(

Ê«uM?FÐ .XÝ« Áb??�¬—œ qODFð X?EU?×Ð U??� —u??A?( vEU??Ž ”—«b�

¨Ê«d???Nð ÁU?~A½«œ v?LKŽ  U???O¼ œ«d???#« s?ð —«e¼ Ëœ “« t½uL½

‰u?N−?� ÈU¼ t?²O?L( tK?OÝuÐ U¹ ÊU½¬ d?H½ 1200 tÐ p¹œe½

Áœd( v~²5A½“UÐ ÈU{U?Ið U¹ Ë Ábý tOHBð »öI½« t¹uNE«

.b½« Ábý Ã—Uš Â“UŽ U¹ Ë

v½«d¹« dM¼ Ë @M¼d� Xý«bÖ—eÐ

œËb????F????� Ë ’U????š v?¼Ëd????Ö h²????�?????� «— @M¼d????# e?????Öd¼ s�

v½U???³??� “« «— Ê«d?¹« @M¼d???# Èö??²???Ž« Ë ‘d??²???5??Ö Ë r²5½«bOL½

U??Tu??B??�??� t??( ÂœdJO??� vI?Kð v²JK?L?� Ë v?K� XÝU??O??Ý vKT«

.œd( Ê«bÐ ·uDF� —UO5Ð X+œ Ë tłuð u½U³Ný

v½U?²?ÝUÐË v²MÝ ÈU¼dM¼ X?½UO?T Ë kH?Š U?� gýu?( sO²5�½

vzU#uJý tÐ mOKÐ tłuð sOMâL¼ .œuÐ UN½¬  UOŠ b¹b−ð Ë Ê«d¹«

œU??????−?¹« .b???????ý ·uD?F??????� Ê«d?¹« s?¹u½ Ë q?O???????T« dM?¼ Ë @M¼d#

Á“u� ¨v?ý“u�¬ Ë vðU?IO?I×ð  U?5Ýu?� ¨œbF²?� ÈU¼ t½U�ÐU²(

Ë ÊU?ÖbM5¹u½ o¹u?Að ¨U¼ Á—«uMAł vzUÄd?Ð ¨U¼«d5~M¼d?# Ü¼

Ë Xý«œ t???OJð qT« s?¹« È«d??ł« dÐ t???L¼ ¨Ê«bM?�dM¼ Ë Ê«dŽUý

.X5O½ Ê¬ s²HÖ“UÐ—œ qOBHð tÐ È“UO½ t( XÝ« sýË— —bI½¬

tÐ o?KF???²???� t?Çd¼ t???( b½œd?JO???� —u???B?ð Ê«d¹« Âœd???� “« È—UO5Ð

.XÝ« v?ŽU???−ð—« v²????Š Ë v+dð n?EU???�???� Ë tM?N???( XÝ« t²ýcÖ

—«œ—u??šdÐ ’U??š XO??L?¼« “« U??� È«dÐ dJHð “d?Þ s¹« UÐ Á“—U³�

Ë Êb?Lð Ë @M¼d?# XO?F?�U?ł Ë ŸuMð Ë v?Ö—eÐ tÐ ÊU?O½«d¹« Uð œuÐ

t?( œuÐ ÁUÖb¹œ sO?L¼ —œ .b½d?³Ð vÄ d?²NÐ Ë d?²?AOÐ œu?š ÈU¼dM¼

ÈU¼ t???�U½dÐ —œ ô«Ë v�U???I??� ¨Ê«d¹« a¹—U?ð Ë  U??OÐœ« Ë d???F??ý tÐ

—œ Ê«d¹« vK� Êu¹e¹uKð sOMâ?L¼ .b?ý Áœ«œ ’U?B²?š« vKOB×ð

tEŠö?� qÐU?+ rN?Ý Ê«d¹« v²MÝ Ë vK?� vIO?Ýu?� t?ŽU?ý« Ë kHŠ

Ë v?zU?????ÝU?Mý t?Ð ¨U¼ t??????�U?½dÐ s?¹«  «“«u?????� t?Ð .œd?????( U?????H?¹« È«

Á—«uMA?ł t( bý ‰Ëc?³� q�U?( tłuð e?O½ ËdA?OÄ dM¼ Êb½UÝUMý

È« t½uL½ ¨v½UNł dM¼ Ê«“«œdÄu½ ÁUÖœUFO� “«dOý bOALł X�ð

.XÝ« Ê¬ “« t²5¹Uý

Ë Ê«d????ŽU?????ý s¹d?ð t????²????5?????łdÐ “« Èœ«b????F?ð U????−?M¹« —œ Â—«œ qO�

X5??�½ ∫Âd??³Ð ÂU½ «— ÊU??�—u??A??( “«œdÄu½ Ë d??TU??F??� Ê«bM�dM¼
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 نصايح زرتشت
 آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسيده * 
 رنج و اندوه مبر  
 قبل از جواب دادن فکر کن* 
 هيچکس را تمسخر مکن* 
 نه به راست و نه به دروغ قسم مخور* 
 خود برای خود، زن انتخاب کن* 
 کسی را فريب مده تا دردمندنشوی* 
 از هرکس و هرچيز مطمئن مباش* 
 فرمان خوب ده تا بهره خوب يابی* 
 بيگناه باش تا بيم نداشته باشی* 
 سپاس دار باش تا لايق نيکی باشی* 
 با مردم يگانه باش تا محرم و مشهور شوی* 
 راستگو باش تا استقامت داشته باشی* 
 متواضع باش تا دوست بسيار داشته باشی* 
 بسيار داشته باش تا معروف باشی* 
 معروف باش تا زندگانی به نيکی گذرانی* 
 دوستداردين باش تا پاک و راست گردی* 
 مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی* 
 سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی* 
 روح خود را به خشم و کين آلوده مساز* 
 هرگز ترشرو و بدخو مباش* 
 در انجمن نزد مرد نادان منشين که تو را نادان ندانند* 
 اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده* 
 دورو و سخن چين مباش، نزديک انجمن دروغگو منشين* 
 چالاک باش تا هوشيار باشی* 
 سحر خيز باش تا کار خود را به نيکی به انجام رسانی* 
 اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار * 
 مزن تا تو را نگزد و نميری  
 با هيچکس و هيچ آيينی پيمان شکنی مکن که به تو آسيب نرسد* 

 بيچاره چس فيل
آنهايی که سن و سالی ازشون گذشmتmه   
احتمالا تيزر تبليغاتی ذرت بmوداده را    
در تلويزيون قبل از انmقmلاب بmخmاطmر          

چmس  " داشته و قطعا عmلmت رواج نmام          
بجای پوپ کورن يا همmان ذرت    "  فيل

ولmی اگmر شmمmا عmلmت             .  بوداده خودمان در ايران را هmم مmيmدانmنmد         
نهادن نام چس فيل بر ذرت بوداده را نميدانيد بايد بدانيmد کmه نmام        
چس فيل برگرفته از نام جناب چستر فيلد صاحب اولين شmرکmت     

البته بmعmضmی از مmدرن         .  وارد کننده اين محصول در ايران است
ترها به سبک انگليس به آن ميگويند پوپ کورن يا بقول بعmضmی   

اما خدائيش مmزه    .  يا ذرت بوداده"  شکوفه" از ايرانی های مودب 
و حmالا بmبmيmنmيmم کmه چmس فmيmل ايmن                        .  چس فيل چيز ديگری است

 اصطلاح مضحک و بی ادبانه از کجا ناشی شده؟
اولين بار که ذرت بوداده در ايmران تmولmيmد شmد، مmلmت شmريmف                  
ايران فکر نمی کرد که از بلال اين هmمmه چmيmز بmتmوان درسmت              

ملت ما فقط ميدانستند که ذرت يmا هmمmان بmلال را روی                 .  کرد
منقل درست ميکنند و بعد توی آب نمک ميگذارند و ميmخmورنmد    

امmا  .  و باقی مانده اش را هم ميmانmدازنmد جmلmوی بmز و گmوسmفmنmد                  
وقتی رابطه ملت با کافران فرنگmسmتmان زيmاد شmد پmوپ کmورن                

 .آمريکائی نيز بلد شد به محبوب عشق فيلمهای سينمائی
تاريخ تبديل اسم اين خوراکی نيز از پmوپ کmورن بmه چmس فmيmل               
برميگرده به اولين کمپانی که ذرت بو داده و تکنيmک آنmرا وارد       

ملت هم که ديدند اسmم    .  کمپانی جناب آقای چستر فيلد.  ايران کرد
پوپ کورن همچنين خارجکيه خودشان خود به خود اسmم مسmتmر        

فmقmط   ( چستر فيلد را روی ذرت بوداده گذاشتند و البته يک ذره   
تغييری هم در آن دادند و يک تmر و يmک د از اسmم              )  يک ذره

ايشان کم کردند و چون اصولا ملت هميشه در صmحmنmه ايmران           
هم علاقه خاصی به لmمmپmنmی دارد، ايmن مmحmصmول را نmام مmن                       

 .خواندند" چس فيل"درآوردی 

 !داستان مردی که جهنم را خريد
فروختند و مردم نادان هم با پرداخت   در قرون وسطی کشيشان بهشت را به مردم می

 .کردند هر مقدار پولی قسمتی از بهشت را از آن خود می
برد دست به هرعملی زد نتوانست مردم را   فرد دانايی که از اين نادانی مردم رنج می

روزی به کليسا رفت  ... از انجام اين کار احمقانه باز دارد تا اينکه فکری به سرش زد
 قيمت جهنم چقدره؟: و به کشيش مسئول فروش بهشت گفت

 !جهنم؟: کشيش تعجب کرد و گفت
 .  بله جهنم: مرد دانا گفت

 سکه   ٣ : کشيش بدون هيچ فکری گفت
 .لطفا سند جهنم را هم بدهيد: مرد سراسيمه مبلغ را پرداخت کرد و گفت

 سند جهنم  : کشيش روی کاغذ پاره ای نوشت
من تمام جهنم رو خريدم اين هم  : به ميدان شهر رفت و فرياد زد. مرد با خوشحالی آن را گرفت از کليسا خارج شد

 ...!دهم ديگر لازم نيست بهشت را بخريد چون من هيچ کس را داخل جهنم راه نمی. سند آن است
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 ,לכבוד מכובדי היקר
 ד מוטי בניאן"עו

 ,שלום רב
 

 3/9/2010בתאריך " גלובס"מאמרך בעיתון : הנדון
מאמר זה גרם לי תחושת גאווה וכבוד ואני בטוח 

. שכל יוצאי איראן בישראל שותפים להרגשה זו 
הידיעה שיש בתוכנו אנשי שם מכובדים ומשכילים 

 .כמוך מעלה את הגאווה העדתית שלנו
ן   שעיתו שלושה "  גלובס " העובדה  הקצה  המכובד 

 .עמודים לראיון עימך מדברת בעד עצמה
הגיע הזמן שהעדה האיראנית תתעורר ותבין שבתוכנו 
המסוגלים לקבל  ומוכשרים  צעירים  נמצאים אנשים 

 .מנהיגות ולקדם נושאים ומטרות החיוניים לעדתנו
עד כה היו רק דיבורים מהפה ולחוץ בדבר הצורך 
ראן המוכשרים למנהיגות  רי אי צעי את  לקדם 

לא הייתה ,  כפי שנראה לעין , באופן מעשי. העתיד
כל המהלכים שנעשו עד , להיפך. שום תוצאה בכיוון

היום להכניס מנהיגות צעירה לראשי הארגונים של 
 .העדה טורפדו בצורות שונות ומשונות

אני זוכר את המקרה שאחד מהמכובדים שלנו שנחשב 
ן ראשי העדה  מבי !   לאחד הטובים  מכתב !! פרסם 

בנושא איחוד הכוחות ב  בך בהמלצתי  בית " תמיכה 
בישיבה , לצערי הרב. בחולון ושיקום המבנה" כורש

כחתול פחדן ,  כללית שהתקיימה לאחר זמן קצר 
שהטעות  ואמר  מתמיכתו בך  אחור  הוא נסוג 

זה . הגדולה של חייו הייתה מכתב התמיכה שלו בך
 .אבל זו המציאות הקיימת, עצוב מאוד

ה  העד של  ם  י החברתי ם  י נ ו ג האר ם  קו שי לשם 
צעירים  ו זקוקים לכוחות  למשכילים ,  האיראנית אנ

הגיע הזמן להתעורר ולעשות . ולבעלי יכולת וחזון
התרדמה הקיימת היום משרתת אנשים . מעשה

אך מזיקה , מסוימים העומדים בראש העדה שלנו
 .לעדה עצמה

השלילית הזו  את התופעה  , צריך להפסיק 
יש ,  שכאשר יש אדם מצליח בעדה האיראנית 

הסכמה שלא לדבר עליו ולא להתייחס אליו על 
לרומם ,  אנחנו צריכים לעודד .  מנת שלא יצליח 

, ולגדל את האנשים המוכשרים והמשכילים שלנו 
 .שהם מקור העוצמה והגאווה שלנו

בריאות ,  אני מברך אותך בשנה טובה ומבורכת 
 .והצלחה בכל

 עלה והצלח    
 ,בברכה    
 מהנדס יגאל שקלים    

 לכמאל פנחסי היקר
 ישראל-ר עמותת איראן�יו

 .ברכות חמות לרגל פתיחת העמותה
 עלו והצליחו

 21ורי �יהודה טריקי וחברת סנצ
 )מארגני הפרסיאדה בישראל(
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 לידידנו היקר
 מר פנחסי כמאל
 ישראל-ולצוות עמותת איראן

 ברכות על פתיחת העמותה המבורכת
 מצפים להמשך פעולה בעתיד

 חולון-בית הכנסת לעולי משהד

 למר פנחסי כמאל
 עורך עיתון שהיאד

אין מילים להביע את הערכתנו הכנה על 
זוהי יוזמה , ישראל-פתיחת עמותת איראן

מבורכת שהלוואי ותביא לצעד קטן 
 לקראת שלום בין שני העמים

 לך ולצוות העמותה -בברכה 
 א�סניף ת-ארגון הגג של יוצאי איראן

 جناب آقای کمال پنحاسی 
 سردبیر محترم مجله شهیاد

را بش==م==ا و        �  اس==رائ==ي==ل -اي==ران� ب=رپ==ائ==ی س==ازم==ان          
خوان=ن=دگ=ان گ=رام=ی ش=ادب=اش گ=ف=ت=ه و ب=رای ش=م=ا                              
پيروزی هرچه بيشتر در راهی که ان=ت=خ=اب ف=رم=وده        

 .ايد آرزومنديم
در تمام دوران ت=اري=خ اي=ران، ي=ه=ودي=ان ب=ه کش=ور                      
ايران وفادار ب=وده و ب=رای پ=ي=ش=رف=ت ع=ل=م، دان=ش،                    
کشاورزی و صنع=ت آن ک=وش=ش پ=ي=گ=ي=ر داش=ت=ه و                    
خدمات شايسته ای را انجام داده و ه=رگ=ز ب=ه کش=ور          
خود خيانت ننموده و زادگ=اهش=ان را ب=ح=د پ=رس=ت=ش                

 .دوست داشته اند
برپائی اين سازمان و آن=ه=م دور از کش=ور، نش=ان=ه                   

 .بارزی از اين حقيقت ناانکار ميباشد
به اميد روزی که مانند گذشت=ه ه=ای دور، ص=ل=ح و               
دوستی بين دو ملت ايران و اسرائي=ل ب=رق=رار گش=ت=ه           
و همگی بار دگ=ر ب=رای پ=ي=ش=رف=ت ه=رچ=ه ب=ي=ش=ت=ر                       

 .کشور ايران همکاری نزديک داشته باشيم
 از طرف اعضای سازمان نيکوکاری عزرميداويد

 داويد بی بيان


